
IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

مطالعه 
موجب دانش افزایی می شود و 
عزت نفس را تقویت مي كند

مطالعه 
دایرة واژگان را افزایش 
می دهد و به فن بیان كمک 
می كند.

مطالعه  
حافظه  را تقویت و مناطقی 
از مغز را كه با موضوعات 
احساسی و  تصمیم گیری 
 سروكار دارند فعال می كند. 

مطالعه 
تفکر تحلیلی و توانایی 
تجزیه و تحلیل ذهنتان  را 
 تقویت مي كند.

مطالعه  
 از اضطراب و استرس  
مي كاهد و به آرامش 
درون كمک مي كند

مطالعه 
قدرت تمركز را افزایش 
 می دهد.

مطالعه 
مهارت های نوشتاری  را 
تقویت می كند و یک سرگرمی 
 سالم، مفید و كم هزینه است.

مطالعه 
مغز را فعال نگه می دارد و از 
پیشرفت آلزایمر) زوال عقل( 
 جلوگیری می كند.

 هفتة کتاب
              و کتاب خوانی مبارک

ش 
رور

ش وپ
وز

 آم
ت

زار
و

شي
وز

 آم
زي

ه ري
نام

 بر
ش و

وه
 پژ

ان
ازم

س
شي

وز
 آم

ری
ناو

 و ف
ت

ارا
تش

ر ان
دفت

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   آبان ۱4۰۱  شمارۀ پي درپي ۳۲۳   48صفـحه 
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هدیة خدا 
بهترین مسیر!

ششمین جام جهانی
چم و خم نویسندگی
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در صف سبز درختان كاش ذكر او كنم
تا وجودم را مگر با روشني همسو كنم
می كشد قد، قامتم تا كه اناری بركنم

می كنم گاهی ركوعی تا گلی را بو كنم
سجده هایم در كنار چشمه، گاه از تشنگی ست

گاه می مانم دمی با قلُ قلُ او خو كنم
جانب خواب چمن ها یا كه شالیزارها

قبله گاه من حضور اوست هر جا رو كنم
آب پاشی كرده ام دل را به آب دیده ام
می برم آن را كمی در بادها جارو كنم

وزن شعرم می خورد بر هم، به صحرا می روم
تا نظر در راه رفتن های یک آهو كنم
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي
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 خواب 
چمنها

 ستون هاي بزرگ
با آنکه در و دیوار مسجد جامع این روزهـا چندان ظاهـر خوبی 
ندارد، اما این عمارت بیشتر از 12 سده عمر کرده  است. شاید 
سازندگان مسجد جامع فهرج فکرش را هم نمی کردند ستون های 
بـزرگ مستطیل شکلی کـه می سازند، 1200 سال بار طاق های 
مسجد را به دوش بکشند. شبستان کوچک مسجد که هشت ستون 
دارد، تنها فضای اقامة نماز به جماعت است. این در حالی ا ست که 
بسیاری از مسجدهای ایران برای نمازخواندن شبستان های مجزای 

تابستانی و زمستانی دارند.

یادگار گذشته
 این مسجد حیاطی در میانه دارد که دورتادورش را طاق هایی هلالی شکل گرفته اند. در کنار این حیاط 
تنها نمازخانة  مسجد قرار دارد. حتی منار سادة مسجد که از راه پلة آن می توان روی سقف مسجد رفت، 
سال ها بعد از ساخته شدن مسجد به آن اضافه شده   است. ستون های ضخیم چهارگوش، طاق های هلالی و 
آجرهای مربع شکل بزرگی که مسجد با آن ها ساخته شده  است، همه از نشانه های معماری پیش از اسلام 

هستند که تا سال ها در بناهای اسلامی به چشم می خورند.

                                                   به دنبال تزئینات
معماران مسجـد جامـع فهرج در تزئین مسجد با احتیاط رفتار کرده اند؛ 
طوري که تزئینات مسجد بسیار محدود و اندک اند. نه اینکه معمارن این دوره 
دستی در تزئینات نداشتند یا هنوز آن قدرها تزئینات در بناها رواج نیافته بودند، 
بلکه مسلمانان در این دوره بر سادگی ساختمان مسجد اصرار داشتند. بنابراین، 
برای دیدن تزئیناتی مانند این فرورفتگی ها، باید با دقت در و دیوار مسجد جامع 

فهرج را جست وجو کرد.

برگرفته از آيات:
1. سورة بقره، آية 15
2. سورة اسراء، آية 44

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

     شواري برنامه ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف زاده، بابک نیک طلب، مریم فردی،  علي یوسفی، علیرضا ثبتي، عباس نورآبادي

امكان تهيه آن را داشته باشند.كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان دسترس عموم دانش آموزان قرار گرفته و همة تلاش خود را كرده است تا اين مجله در خانواده مجلات رشد همة 
قیمت:
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ماه نوجوان  
    وقتی آبان ماه سراغ تقویم می روی و آن را ورق می زنی، یک نکتة مهم توجهت را 
ناخودآگاه جلب می کند. می فهمی آبان، ماه نوجوانان است. روز نوجوان، روز دانش آموز، 
روز بسیج دانش آموز، شهادت نوجوان بسیجی محمدحسین فهمیده و روز کتاب خوانی. 
دوست نوجوان من!  همة این مناسبت ها با ما سخن می گویند. آن ها یک صدا 
فریاد می زنند: »آبان، ماه نوجوان است!«روان شناسان تأکید دارند دورة نوجوانی دورة 
هویت یابی است. دورة پیداکردن سمت و سوهای متفاوت زندگی و شناخت ابعاد گوناگون 

شخصیتی است. 
اما رفتار و عملکرد نوجوانان سال های انقلاب اسلامي و دفاع مقدس به ما چیز 
دیگری می گوید. نوجوانانی که روز ۱۳ آبان سال ۱۳57 با حضور خود در خیابان های 
اطراف دانشگاه تهران پشت رژیم پهلوی را با شهادت خود لرزاندند یا محمدحسین 
فهمیده در نبرد خرمشهر، با ایثارگری سد راه تانک های بعثي شد، چیز دیگری به ما 
می فهماند. آن ها نه تنها هویت خود را پیدا کرده و فهمیده بودند برای چه به دنیا آمده اند 
و به سوی کدامین هدف باید پیش بروند، بلکه چراغ راه بزرگ ترها نیز شده بودند. تا 
جایی که بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی )ره(، در شهادت حسین فهمیده بیان 
کردند: »رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از 
صدها زبان و قلم بزرگ تر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت، آن را 

منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید«)صحیفة امام)ره(، جلد ۱4، صفحة 74(. 
دوست نوجوان! روز نوجوان را صمیمانه تبریک می گویم. قدر خودت را خوب بدان. 
وجود تو برای جامعة ما خیلی ارزشمند است. به راستی همة بزرگ ترها چشمشان به 

رشد و بالندگی تو دوخته شده است.
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نامش هادی موحدامین است. پروندة حرفه ای او از سال ۱۳79 آغاز شده است؛  
زمانی که اولین جایزة قرائت قرآن را دریافت کرد. اما او برای موفقیت راهی آسان را 
طي نکرده است. ۱7 جایزة متفاوت و هزار مانع و مشکل سر راه او قرار گرفتند تا بالاخره 
در سال ۱4۰۰ رتبة اول مسابقه هاي بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به دست 
 آورد. وقتی از مسیرش حرف می زند،  معلوم مي شود مسیر او برای یک سال و دوسال 
نیست. به نظر مي رسد مسیر هم طولانی  و هم  سخت استِ. خودش می گوید: »من این 
مسیر را مسیر درستی و این صدا را هدیة خدا و امانت او می دانستم و می دانم.  همواره 
سعی کردم این صدا را در مسیری خرج کنم که بهترین مسیر است؛ یعنی در 
راه نشر معارف دینی و تبلیغ دین. به خاطر همین تلاشم برای دیده شدن 

نبوده و نیست.«

کودکی
کلاس اول ابتدایی بودم که متوجه شدم قرآنی هست و قرآن خواندن و دورهم 
جمع شدنی هست. من قبل ازهفت سالگی با تلاوت قرآن پدر و حضور در هیئت، 
با قرآن آشنا شدم. روخوانی قرآن را در پایة اول ابتدایی به کمک پدر یاد گرفتم و 

همان موقع بدون غلط می خواندم.
کلاس چهارم ابتدایی بودم که سر کلاس قرآن، با تدریس سرکار خانم زارع، 
معلم قرآنم، برای اولین بار رویم شد رسماً در کلاس قرآن تلاوت کنم. قبل از آن 
در منزل برای خودم می خواندم، اما باز هم جلوی پدر رویم نمی شد. یک بار که 
درس هایی از قرآن حاج آقا قرائتی پخش می شد، وقتي قاری قرآن را تلاوت می کرد، 
به پدرم گفتم من هم می توانم این جوری بخوانم و بعد خواندم. این اولین بار بود که 
جلوی پدرم قرآن خواندم. اما پدر چون تعزیه خوان بود و با تلاوت قرآن هم انس 
داشت، خواندن مرا نپسندید و گفت باید خیلی تمرین کنی. یادم مي آید خیلی ناراحت 

شدم و به من برخورد! 
همین قضیه باعث شد من جلوی پدر نخوانم. تا کلاس چهارم که به هم کلاسی ام 
گفتم: »نادر من می تونم با صوت بخونم.« نادر هم نه گذاشت و نه برداشت، دستش 
را بالا برد و گفت: »خانم، هادی می تونه با صوت بخونه!« معلم هم گفت: » پس بخون 
ببینم.« برایم سخت بود، اما بالاخره خواندم. خواندنی که هیچ قاعده و قانونی نداشت و 
دوره ای برای آن ندیده بودم. معلم گفت: »یک سورة دیگر هم بخوان.« بعد از خواندن 
من، بلافاصله گفت: »بچه ها شلوغ نکنین، من الان برمی گردم.« به من گفت: »با من 
بیا بیرون.« مرا برد پایین در دفتر پیش آقای نیکویی ناظم. گفت: »آقای نیکویی، فردا 

صبح ایشون سر صف قرآن می خونن.«
ما برگشتیم به کلاس. هم دوست داشتم فردا سر صف بخوانم و هم سختم بود 

جلوی 7۰۰ دانش آموز قرآن بخوانم. اما قبول کردم. 

هـدية 
خدا
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جوانی
یکی از سخت ترین زمین خوردن های من در این مسیر در سال 
۱۳86 رخ داد. سفری تبلیغي داشتیم به کشور مالزی. روز آخری 
که آنجا بودم، تار صوتی راستم فلج شد و این یکی از جدی ترین 
زمین خوردن های من بود. شش سال تحت درمان بودم. نمی توانستم 
بخوانم و در محفل و مسابقه ای شرکت کنم. این برای کم قاری ای 

پیش می آید که این همه سال نتواند فعالیت کند.
اما به لطف خدا مغلوب این وضعیت نشدم و در همین اوضاع 
که دیدم نمی توانم بخوانم، سراغ حفظ قرآن رفتم. تبدیل تهدید به 
فرصت همین بود و من در واقع از آب گل آلود ماهی نه، نهنگ 

گرفتم!
در این مسیر خستگی معنا ندارد و تا به هدفی که می خواستم، 
یعني رتبة اول بین المللي، به تلاشم ادامه دادم. تا اینکه در سي و 
هشتمین دورة از مسابقه هاي بین المللی رتبه آوردم. بعضی ها فکر 
می کنند اگر کسی رتبة اول دنیا شده، سال ها اول شده اما اینطور 
نیست. من ۱۳94 اول شدم، اما در ۱۳95 به مسابقات نهایي 
)فینال( کشوری هم راه نیافتم. ۱۳96 حتی به نیمه نهایی کشوری 
هم نرسیدم. این ها به ظاهر تنزل است اما من مأیوس نشدم و باور 
خودم را از دست ندادم. فکر نکردم که ضعیف شده ام. در سال 
۱۳97 به رتبة ممتاز ایران دست یافتم و به مسابقات مالزی رفتم. 
در ۱۳98 هم ممتاز کشوری شدم. اما به کرونا خوردیم و به کویت 

نرفتم. ۱۳99 مجدد در کشور اول شدم.
۱4۰۰ در مسابقات بین المللی قرآن تهران اول شدم و بالاخره 

پروندة مسابقات را در بحث تلاوت قرآن با موفقیت بستم.

نوجوانی
در سال ۱۳74 که اول راهنمایی بودم، در یک مسابقه شرکت 
کردم و به یاد دارم حداقل سه چهار کلمه را غلط خواندم، ولی باز 
اول شدم. چون در آنجا قرآن عثمان طه را براي اولین بار دیدم 
و برای همین غلط خواندم. نحوة روخوانی با قرآن عثمان طه را 
هم از آنجا شروع کردم و یاد گرفتم. جالب اینکه کسی به من یاد 
نداد و خودم چون روخوانی قرآن را بلد بودم سریع کشف کردم 

رسم الخط عثمان طه را چطور بخوانم که غلط نشود.
همیشه دنبال استاد سخت گیر و حرفه ای و کاربلد می گشتم. 
یادم هست برای قبول شدن در کلاس استاد موسوی که هرکسی 
را قبول نمي کرد و سالی یک بار شاگرد جدید می پذیرفت، خیلی 

خوش حال بودم.
نحوة پذیرفته شدنم جالب بود. گفتند زمـان آزمون ایشان 
تا نزدیک یک سال دیگر کـه آزمون جدید  گذشته و رفت 
بگیرد. اما من به پیشنهاد مؤسسه چندماهی در محضر برادر 
استاد که ایشان هم استاد بودند، کلاس گذراندم. چون گفتند 
اگر در کلاس ایشان باشم، می توانم برای کلاس استاد موسوی 
درخواست بدهم. من حدود سه تا شش ماه در کلاس ایشان 
ایشان شدم، مرا  قبولی های کلاس  اینکه جزو  از  بعد  و  بودم 
معرفی کردند  به کلاس استاد موسوي. ایشان با شنیدن تلاوتی 
کوتاه از من، لطف کردند و مرا پذیرفتند. از شدت خوش حالی 
استاد  کلاس  دی ۱۳77در  که  نوشتم  سررسیدم  در  را  این 

موسوی پذیرفته شدم.
من شش سال تقریباً جمعة آزاد نداشتم و هر جمعه ساعت 
شش و هفت صبح تا ظهر سر کلاس بودم. این کلاس آن قدر 
شلوغ بود که اگر قاری ای می خواست طبق فهرست سر کلاس 
قرآن بخواند، حداقل باید سه ماه صبر می کرد تا نوبتش شود. 

اما چون استاد می خواست تشویقی برای بچه ها 
وارد  نفر  اولین  که  را  هرکس  بگیرد،  درنظر 
کلاس می شد، بـدون نـوبت مـی گفت همان 
روز بخواند. مهمانی های جمعه ها، هم برای من 
بود.   برای خود خانواده ام، محدود شده  و هم 

بیشترخوابیدن جمعه صبح را هم نداشتیم. 
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نرفته بود و راهیابي ایران به مسابقات جام جهاني براي امثال چند سالي مي شد که تیم ملي فوتبال ایران به جام جهاني  
نگهبان بیچاره هم به خاطر اینکه پنهاني به من اجازه داده زمین افتاده بود، توي پایم رفت و  براي خودش داستاني شد!پایین پریدم که سرُم از دستم در آمد و سوزن سرُم که روي شد. وقتي داور سوت پایان را زد، از خوش حالي آن قدر بالا و بازي را تماشا کردیم. آن بازي سه بر صفر به نفع ایران تمام مثل من از طرفداران پر و پا قرص فوتبال بود و دو نفري و دور از چشم پرستارها، به اتاق نگهبان بیمارستان رفتم که کارم به بیمارستان کشید. توي بیمارستان، سِرُم به دست که یک بار وسط تماشاي بازي از تلویزیون، غش کردم و موقع بازي هاي انتخابي جام جهاني به حدي دلشوره داشتم من اتفاق بزرگي بود؛ اتفاقي بسیار بزرگ!

خروجي بودبازي را تماشا کنم، توبیخ و جریمه شد. در  دم  مي شدم،  مرخص  بیمارستان  از  من نباش! برد تیم ملي آن قدر شیرین است که هیچ چیزي بیمارستان، نگهبان چشمکي زد و در گوشم گفت: »ناراحتِ وقتي 

پنالتی 

همیشه از دیدن آدم هاي علاقه مند و کشته مردة فوتبال نمي تواند آن را تلخ کند.«
»آخه چرا باید 22 نفر بدوند دنبال یه توپ! به هر کدوم یه وقت من را مشغول تماشاي فوتبال مي دید، با کنایه مي گفت: تلویزیون رد مي شد و تمرکزم را به هم مي ریخت. پدرم هم هر مي  کردم.  خواهر کوچکم وسط تماشاي فوتبال هي از جلوي همیشه باید با  دست آزاد )هدفون(  گزارش بازي را گوش نبود. مادرم طوري به صداي گزارشگرها حساسیت داشت که خوش حال مي شدم. توي خانة ما جز من، هیچ کس فوتبالي 

معمولاً نیمي از وقت تماشاي فوتبال یا به بحث با پدرم توپ بدهند که این قدر توي سر و کلة هم نزنند!«
براي اینکه از تماشاي فوتبال لذت ببرم و هیجاناتم را بدون ممنوع کرد. این شد که افراد خانواده نتیجه گرفتند بهترین کار داشت مشکل پیدا مي کرد و پزشک دست آزاد )هدفون( را بازي فوتبال با دست آزاد )هدفون( آن هم با صداي بلند، من ناراحت مي شد. گوش هایم در اثر شنیدن صداي گزارش مي گذشت یا به گریه کردن خواهرم که از تذکرها و دعواهاي 

معلم ها
تصویر گر:  سید میثم موسوی
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این کار تا قبل از غش کردنم ادامه داشت، ولي بعد از آن، خانة مادربزرگ بروند که در همسایگي ما زندگي مي کرد.فوتبال، من را داخل خانه تنها بگذارند و یکي دو ساعتي به آزار و اذیت دیگران بیرون بریزم این است که موقع پخش 
زماني دو کشور، از شانس بد من، افتاده بود ساعت 9 اولین بازي ایران در جام جهاني است. بازي به علت تفاوت ماجرایي که مي خواهم برایتان تعریف کنم مربوط به دیگر کسي من را توي خانه تنها نمي گذاشت.

چند وقت بود عزا گرفته بودم که  چطور بازي را صبح روز یکشنبه؛ یعني دقیقاً وسط زنگ ریاضي!
خیلي ببینم. با خودم مي گفتم آخر مگر مي شود تیم ملي برود  رسید  ذهنم  به  نبینم؟  را  بازي اش  و  بدهند، با دستش در دفتر مدرسه را نشانم داد؛ یعني از جلوي کنند. این بار آقاي مدیر مثل داورهایي که کارت قرمز نشان توي تالار )سالن آمفي تئاتر( مدرسه براي همة بچه ها پخش ملي را تشویق کنیم، مسابقه را با فراتاب  )ویدئو پروژکتور(، و دیگر بحث آبي و قرمز نیست و همه باید یک صدا تیم روي خودم بیاورم پیشنهاد کردم، چون بازي تیم ملي است انضباطت کم مي کنم!« چند روز بعد رفتم و بدون اینکه به نمي گفتم. چون تا شنید، گفت: »اگر غیبت کني پنج نمره از کنم و فوتبال را ببینم؛ ولي اي کاش لال مي شدم و  این را یک صدا تیم ملي را تشویق کنیم، اجازه بدهد آن روز غیبت بازي تیم ملي است، دیگر بحث آبي و قرمز نیست و همه باید منطقي و مؤدبانه بروم از مدیر مدرسه خواهش کنم که چون جام جهاني 

کم کم روز بازي نزدیک مي شد و من هر کاري مي کردم، چشمم دور شو!
موقع تماشاي فوتبال اتفاقات عجیب و غریب زیادي برایم به در بسته مي خوردم.

فرمان )ریموت کنترل( را پیدا کنم، تیم ایران گل را زده به دور فرمان )ریموت کنترل( تلویزیون و کانال عوض شد. دروازه بان حریف تک به تک شد، پـاي خواهرکوچکم خورد در برابر تیم آمریکا موقعیت گل پیدا کرد و تا مهاجم ایران با یکي از تلخ ترین لحظه هایم زماني بود که تیم ملي ایران پیش آمده بود. البته این موضوع برایم تازگي نداشت. یک جور هایي باعث آبروریزي است که کسي مثل من، آن هنوز است ناراحتم. البته این موضوع را به کسي نگفتم، چون گل را همان لحظه ندیده بودم، خیلي ناراحت شدم و هنوز که بود. هر چند صحنة آهسته را چند بار پخش کردند، از اینکه تا دور 
تا یک بار هم وسط یکي از بازي هاي مقدماتي جام جهاني گل را به صورت زنده ندیده باشد! برق. وقتي مطمئن شدم  ادارة  به  رفتم، تا بالاخره یک مغازة صوتي_ تصویري پیدا کردم و از برداشتم و با دوچرخه ام آن قدر از این خیابان به آن خیابان چند ساعت از برق خبري نیست، صندلي تاشوي مادرم را برق رفت! زنگ زدم 

نمي آمد مادرم را ناراحت کنم و چه بسا از مدرسه اخراج صوتي- تصویري و بعد از فوتبال برگردم مدرسه. ولي دلم به خیالم رسید از تاکسي فرار کنم بروم جلوي همان مغازة در مسیر مدرسه، از بدشانسي خودم بدجوري پکَر بودم. خبر مي کنم تشریف ببرید مدرسه؛ خودم هم مي آیم.«اتاقم آمد و گفت: » صبحانه را زود میل بفرمایید، تاکسي تلفني مدیر حرف مي زند. مادرم بعد از اینکه گوشي را گذاشت، به که ناگهان تلفن زنگ زد. از لحن مادرم متوجه شدم  با آقاي نیست و به مدرسه نمي روم. کم کم داشت خیالم راحت مي شد نکردند. مادرم به رانندة سرویس مدرسه گفت حالم خوب روز بازي حساس تیم ایران در جام جهاني است و اصلًا شک بستم. چون مادر و پدرم اصلًا فوتبالي نبودند، نمي دانستند آن همین که از خواب بلند شدم، کلک قدیمي دل درد را به کار نتوانم پخش مستقیم بازي تیم ملي را ببینم. صبح روز بازي،  خلاصه، هیچ کدام از این اتفاقات تلخ بدتر از این نبود که پشت ویترین مغازه بازي را دیدم؛ البته بدون صدا.
ساعت بیشتر در خدمت شما هستیم. کلاس ها به وقت اضافه کشیده بعد رو کرد به بچه ها و با لبخندي پیروزمندانه گفت: »امروز دو دیده ایم، اون وقت تو مي خواي تو خونه با تیم ملي خلوت کني؟!«ایستادم. خم شد و در گوشم گفت: »مرد حسابي! این همه تدارك بیا اینجا! ...« هنوز نمي دانستم چه خبر است. آرام رفتم کنار آقاي مدیر کارت دارم.« بچه ها با شیطنت تکرار مي کردند:» رضا بیا اینجا! رضا گفت: »ساکت! گفتم ساکت! بشینید سر جاتون! رضا زود بیا اینجا ایستاده اند و دارند سوت و کف مي زنند. آقاي مدیر از پشت بلندگو به اسارت مي رفتم؛ یک دفعه دیدم توي تالار مدرسه همة بچه ها کشان کشان به داخل مدرسه برد. توي حال خودم نبودم. انگار وقتي رسیدیم، باباي مدرسه مچ دستم را سفت گرفت و مرا مي شدم.

اجازه! نمي شود به جاي وقتِ اضافه، معلم ها پنالتي بزنند!«  من که شوخ طبعي ام حسابي گل کرده بود، گفتم: »آقا خواهند شد!«
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فــرمانده من

اصغر فکور

 شاید برای همة ما پیش آمده باشد وقتی 
می خواهیم خیلی مفصل و کامل در مورد 
کسی یا چیزی حرف بزنیم، دچار نگرانی یا 
یک جورهایی وسواس ذهنی بشویم. چرا؟ 
چون نگرانیم نتوانیم آن چیزهای مهمی را 
که قرار است بگوییم، بگوییم. می بینید؟ 
کلمة »بگوییم« دوبار تکرار شد. این یعنی 
من هم الان نگرانم که نتوانم آن چیزی را 
که دارم به آن فکر می کنم، کامل و جامع 

کنم!  تعریف  عزیزم  دوست  شما  برای 
یکی ازآن حرف های مهم، حرف زدن در 
مورد آدم های بزرگ و تأثیرگذار است؛ 
مثل همین شهید دکتر مصطفی چمران! 
باور کنید زندگی این آدم آن قدر پرفراز 
سادگی  به  نمی شود  که  است  نشیب  و 
ازکنارش گذشت و مختصر در موردش 
باعث می شود من هم  حرف زد! همین 

مثل خیلی ها دچار نگرانی بشوم.

فـــرمانده 
دانشمند

فـــرمانده 
دانشمند
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حالا اگر یک کم به سال های نوجوانی 
او برگردیم، می بینیم در پانزده سالگی در 
جلسات تفسیر قرآن شرکت می کند. کمی 
که بزرگ تر می شود، در جلسات درس 
فلسفه و منطق هم حضور پیدا می کند؛ 
همان جلساتی که آن سال ها استاد شهید 
مرتضی مطهری برگزار و تدریس می کرد. 
دوران دانشجویی او در تهـران هـم زمان 
می شود با اتفاقات سیاسی و زمزمه های 
ظلم ستیزی علیه رژیم پهلوی. این بار آقا 
مصطفی چمران در کنار معترضانی قرار 
نیکسون، رئیس  به حضور  می گیرد که 
جمهور وقت آمریکا، در ایـران اعتراض 

داشتند. 
بعدها، مصطفی بـا همـکاری افرادی 
کـه مسلمان های انقلابی بـودنـد، انجمن 
درکالـیفرنیای  را  دانشجویـان  اسلامـی 
آمریکا پایه گذاری کـرد. بـه دلیل همین 
شـاه  که  بود  انقلابـی اش  فعالیت هـای 
کمک هزینة تحصیلی شاگرد ممتازی اش 

را قطع کرد. 
اما مصطفی بیدی نبود که با این بادها 

بلرزد! در حالی که همچنان مشغول 
تحصیل بود، به فعالیت های انقلابی اش 

ادامه داد. او مـسئول و همـاهنگ کنندة 
گروه های حامی ملت فلسطین بود. بعد 
شکست  و  اسرائیل  و  اعراب  جنگ  از 
فضای  ایجاد  دلیل  به  عرب،  کشورهای 
چمران  مسلمانان،  علیه  گسترده  منفی 
تصمیم گرفت از آمریکا خارج شود و به 
خاورمیانه سفر کند تا به طور مستقیم در 
تحولات جهان اسلام و مبارزه در برابر 
دشمنان شرکت کند. حالا دیگرخیلی از 
مبارزهای مسلمان و انقلابیِ خارج از کشور 

دکتر مصطفی چمران را می شناختند.
مبارزات شهید دکتر مصطفی چمران با 
آشنایی اش با امام خمینی)ره( وارد مرحلة 
همراه  انقلاب  پیروزی  تا  او  شد.  تازه ای 
بنیان گذار جمهوری اسلامی  انقلابیون و 
اینکه برای چمران مهم نبود در  با  بود. 
بیدادگری مبارزه  چه مسئولیتی با ظلم و

کند، اما علـم و دانش و کاردانی اش باعث 
شـد مسئولیت های زیـادی، از جـمله 

کـشور  دفـاع  وزارت  مسئولیت 
را به او واگذار کنند. اما مصطفی 

کـه نمی توانست بـه تـجاوز دشمن 
بعثی بـه کشورعزیزمان بی توجـه یا 

کم توجه باشد، در حـالی که همچنان 
مسئولیت های زیـادی را به عهده داشت، 

مثل یک رزمندة ساده، اسلحه به دست 
گرفت و در جبهه هـا با دشمن جنگـید. 
او بارهـا زخمی شـد و در نهایت درخرداد 
سال ۱۳6۰ در خـط مـقدم »دهـلاویه«  این 

فرمانده نابغه و دانشمند به شهادت رسید. 

اما چاره ای نیست! وقتی قرار است در 
یک یا دو صفحه در مورد کسی حرف 
بزنیم که پرداختن به زندگی اش به صدها 
به مهم ترین،  باید  نیاز دارد،  ورق کتاب 
خیلی خیلی مهم ترین بخش های زندگی اش 
بپردازیم. اول از همه این را بگویم، شهید 
مصطفی چمران یک آدم ویژه است. چون 
علم، دانش و نبوغش را از همان دوران 
نوجوانی و جوانـی بـرای رفـاه وآسایش 
باید  بود.  نظر گرفته  انسان های دیگردر 
بدانید، شهید دکترمصطفی چمران در سال 
۱۳۱۱ خورشیدی در خیابان پانزده خرداد 
تهران، بازار آهنگرها و محلة سرپولک به 
دنیا آمد. او فرزند حسن چمران ساوه ای 
بود که ازروستای چمران ساوه به تهران 

مهاجرت کرد.
 شهیـد مـصطفی چمـران تحصیلات 
ابتدایـی خـود را در مـدرسة انتصاریـه، 
نزدیک پـامنار )تهران( گـذراند و دوران 
متوسطـه را در مدرسه هـای دارالفنون و 
البرز طی کـرد. سال ۱۳۳2 بود که با رتبة 
۱5 در رشتة الکترومکانیک دانشکدة فنی 
دانشگاه تهران  پذیرفته شد. مصطفی در 
تمام دوران تحصیل همیشه جزو شاگردان 
ممتاز بود. او سپس با دریافت کمک هزینة 
تحصیلی به خارج از کشوررفت و درجة 
کارشناسی ارشد را در رشتة مهندسی برق 

کسب کرد. 
از آن برای گرفتن درجة دکترا  بعد 
دانشگاه  به  فیزیک پلاسما«   « در رشتة 
برکلی ایالت کالیفرنیا رفت. در آن جا بود 
که پایان نامةتحصیلی اش مورد توجه قرار 
گرفت. یعنی این پایان نامه که در مـورد 
فیزیـک پلاسما بود، مثل یک کتاب علمی 
خیلی مهم مورد توجه قرار گرفت. مدتی 
بعد به خاطر نبوغش، در دو آزمایشگاه فنی 
»بل« و »پیشرانه جت« در ناسا استخدام 
به  فارسی،  زبان  بر  علاوه  مصطفی  شد. 
زبان های عربی، ترکی، فرانسوی و آلمانی 
حرف های  هم  هنر  در  بود.  مسلط  هم 

زیادی برای گفتن داشت.

بیشتربخوانیم

 شهيد دكتر چمران

اين كتاب سال شمار زندگي  شهيد دكتر مصطفي 
چمران است كه با هدف آشنايي نوجوانان؛ زندگي 
ايشان نوشته شده است. در متن كتاب آمده است: 

»هنگامي كه يكي از دوستان 
هم كلاسي ام در امتحان مردود 
شد، آن چنان غمش بر قلبم 
نشست كه زار زار گريستم؛ 
طوري كه خود او ناراحت شد 
و مرا آرام كـرد كه اشكالي 

ندارد . ناراحت نباش.«
مؤلف: احمد دهقان

ناشر: انتشارات مدرسه
سال چاپ: 1379

تلفن: 021-88800324
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   خاطره بهي

آسمانراه 
 علاوه بر سیاره ها و قمرهای منظومة شمسی، ستاره شناسان حدود 4۳۰۰ سیارة فراخورشیدی را 
کشف کرده اند. این سیاره ها در حال گردش به دور ستاره های خودشان هستند و امکان دارد هر کدام از 

آن ها شرایط حیات را داشته باشند.

حیاتچطورشکلمیگیرد؟
 دانشمندان عقیده دارند: دو مادة اصلی یعنی »آب« و »اکسیژن« مهم ترین مواد برای 

تشکیل و ادامة حیات روی یک سیاره هستند. اما فرایند تشکیل حیات به کمک این دو 
ماده بسیار طولانی است. براي مثال، نخستین سلول ها روی سیارة زمین 
حدود یک میلیون سال پس از شکل گیری منظومه شمسی به وجودآمده اند 

و 2۰۰ میلیون سال بعد از آن»سیانوباکتری ها «تشکیل شدند.
این باکتری های خارق العاده با تولید بی وقفة اکسیژن، سیارة زمین را به 

حباب غول پیکری از اکسیژن تبدیل کردند. اکسیژن سرشارِ سطح زمین، بخشی 
از مولکول های گاز متان را که عامل گرم شدن سیارة زمین بود، از بین برد. به همین 

دلیل دورة یخبندان بزرگی در تاریخ تکامل زمین رقم خورد. به دلیل این سرمای شدید، 
حدود چهار میلیارد سال طول کشید تا شکل هاي پیچیدة حیات روی زمین شکل بگیرند.

خرسآبییکنشانهاست!
 اکنون مـی دانیم که زندگی حتی در دوردست ترین 

نقـاط سیـارة مـا هـم وجـود 
مـیکـروب هـای  از  دارد 
تا  گرفته  اقیانوس ها  اعـماق 

شگفت انـگیزی  مـوجـودات 

فرازمینی ها وجود دارند؟    مهمان  بی دعوت

تاکنون هیچ تمدن دیگری در خارج از زمین پیدا نکرده ایم؛ البته »تاکنون«! ولی این به 
آن معنی نیست که تمدن های فرازمینی وجود ندارند! امکان دارد آن ها هرجایی از کیهان 

به زندگی و فعالیت مشغول باشند یا حتی در جست وجوی ما باشند!
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ناحیهای
بندحیات

کمر

ستکهدر
کستارها

دوری

وجودآب
هاحتمال

نمحدود
آ

یاداست.
بسیارز

می توانند  کـه  آبـی«  »خـرس  نـام  بـه 
کنند.  تحمل  را  زنـدگی  سخت  شرایط 

دمایی  گسترة  در  می تـوانند  موجودات  این 
2۰۰ درجه زیر صفـر تا ۱۰۰ درجه بالای صفر 

زندگی کنند و در برابر پرتوهای خطرناك اشعة گامـا 
دوام بیاورند! پس حداقل به صورت  نظـري )تئوری(، زندگی 
موجودات فرازمینی می توانند در هر جایی در گسترة کیهان وجود 
داشته باشد. اما مسئله اینجاست که ما چطور می توانیم آن ها را 

کشف کنیم؟! 

درجستوجویموجوداتفضایی
فرض کنید موجودات فرازمینی در سیاره ای که به دور ستاره ای 

دوردست می گردد. زندگی می کنند و در جست وجوی ما هستند. 
آن ها با بررسی دقیق نور خورشید، متوجه می شوند که با عبور 
زمین و دیگر سیاره ها از جلوی خورشید، نور خورشید به صورت 
متناوب کم و زیاد می شود. آن ها با تحقیقات بیشتر سه سیاره زهره، 

زمین و مریخ را در منطقه ای به نام کمربند حیات  به دور خورشید، 
کشف می کنند. 

برای آنکه فرازمینی های فرضی ما متوجه شوند که آیا یکی از این 
سیاره ها، واقعاً دارای حیات هستند یا نه، باید پژوهش های بیشتری 
انجام دهند. مثلاً ممکن است به کمک نوری که از درون جو سیارات 

عبور می کند به دنبال ردپای گازهای مهم در جو سیاره ها بگردند.

ارتباطباموجوداتفضایی
 شاید فرازمینی ها برای بررسی دقیق تر حتی یک فضاپیما را 
دنبال ما بفرستند؛ البته به شرط اینکه میزان پیشرفت فناوری شان 
حداقل به اندازة فناوری های ما باشد! اما حدوداً 4۰۰ هزار سال طول 
می کشد تا فضاپیمای آن ها به زمین برسد! پس شاید یک نشانک 
)سیگنال( رادیویی قدرتمند به سمت زمین بفرستند، به امید اینکه 
هوشمندانی در سیارة زمین زندگی کنند و به آنان پاسخ بدهند. البته 

نزدیک به 2۰ سال طول می کشد تا این سیگنال به زمین برسد!
بنابراین ارتباط برقرار کردن فرازمینی ها با ما و ما با فرازمینی ها، با 
امکانات امروزی بسیار طولانی، سخت و حتی غیرممکن به نظر می رسد! 

 

ماجرايحیات
شاید مـی دانید کـه سن عالم 
چندین  هزار میلیـارد سال است. 
اگر این همـه سال را به شکل 
یـک فیلم نگاه کنیم، مي بینیم 
فقط در هشت دقیقة انتهای فیلـم 
است کـه انسان هـای پیشرفتـه 
در  کرده انـد!  زنـدگی  زمین  روی 
چـنین مـقیاس های بزرگی از مسافت و 
زمان، احتمال دارد تمدن  های فرازمینی زیادی، قبل از پیدایش حیات 
روی زمین و در مکان های دیگر کیهان، به وجود آمده باشند و قبل از 

اینکه ما به دنبال آن ها بگردیم، از بین رفته باشند.

بهدنبالچهچیزیهستیم؟
 این خیلی هیجان انگیز است که موجودات فضایی باهوش و 
پیشرفته پیدا کنیم، اما امروزه دانشمندان به دنبال شکل هاي  ساده تری 
از حیات هستند؛ مثل میکروب ها و مواد آلی. ما  بیشتر تلاشمان را در 
همین منظومة شمسی به کار بسته ایم. بسیاری از  قمرهای سیاره هاي 
مشتری و زحل از بخش های وسیع یخی تشکیل شده اند که به احتمال 

زیاد اقیانوس های پهناوری از آب مایع در زیر آن ها قرار دارد.
شاید مأموریت آیندة بشر، کاوش های زیر اقیانوسی در چنین 
باشد! کسی چه می داند، شاید شکل هاي هوشمندانه و  قمرهایی 
خارق العاده ای از حیات فرازمینی را در همین اقیانوس ها کشف کردیم! 

 منابع
1. پيدايش جهان هستي و حيات بر كرة زمين، ترجمه و گردآوري؛ دكتر ابوالحسن حاجي حيدري اناركي، نشر مازيار، 1393.

2. تاريخچة پيدايش حيات، نويسنده؛ ويليام ليندسي، ترجمه؛ يلدا بلارك، انتشارات سبزان، 1398.

شماره 2 -  آبان 1401 9 



مجید عمیق

در جهان امروز، وسایل نقلیه، چه زمینی چه هوایی، به کمک چرخ هایشان حرکت می کنند. 
برای این کار لاستیک ها، یا به عبارت ساده تر تایرهایی در اندازه های متفاوت و متنوع طراحی و 
تولید می شوند. در واقع تایر قطعه ای لاستیکی است که روی چرخ وسایل نقلیه سوار می شود. شاید 
از خودتان بپرسید: چرا تایرهای هواپیما برخلاف تایرهای سایر وسایل نقلیة زمینی نمی ترکند و 
پنچر نمی شوند، درحالی که با سرعت سرسام آوری نشست و برخاست می کنند و فشار و وزن 

بسیار زیادی را تحمل می کنند و از سوی دیگر ابعاد کوچک تری هم دارند؟ مثلًا چرخ های 
یک هواپیمای بویینگ 7۳7  تنها  69 سانتی متر قطر و 2۰ سانتی متر عرض دارند که 

از چرخ های تریلی که قطری برابر یک متر و عرضی برابر 5۰ سانتی متر دارند، به 
مراتب کوچک ترند. 

مقاومت تاير هواپیما
تایرهای هواپیما می توانند تا ۱5۰ درجـة سانتی گراد دما را 

در زمـان نشست و بـرخاست و همین طـور تا منهای 4۰ درجة 
سانتی گراد دما را در ارتفاع بالا تحمل کنند. همچنین، این تایرها وزن 

هواپیما را روی زمین و ضربات سنگین در لحظة فرود جذب می کنند. 
تایرهای هواپیما پس از ساییدگی تا چند بار قابلیت شیارکشی و استفادة 

مجدد دارند و اگر قابل ترمیم و اصلاح باشند، تا هفت برابر عمر اولیه شان دوام 
خواهند داشت. تایرهای هواپیما پیش از تعویض می توانند تا 5۰۰ بار عمل  نشست 

و برخاست را انجام دهند. طوق های اطراف رینگ چرخ ها طوری طراحی شده اند که در 
صورت ترکیدن لاستیک در سرعت های بالا روی باند، پس از تخلیه شدن باد و تکه تکه شدن 

لاستیک، به دور رینگ باقی می مانند و از متلاشی شدن آن و برخورد قطعه ها به بدنه، موتورها و 
بالچه ها بال ها جلوگیری می کنند.

ويژگی های تاير هواپیما
آنچه تایرهای هواپیما را  از تایرهای سایر خودروها متمایز می کند 

تا در برابر تحمل وزن زیاد و سرعت بالایش مقاومت داشته باشد، 
میزان باد موجود در چرخ ها و نحوة ساخت و مواد سازندة لاستیک 
این چرخ هاست. میزان باد در تایر هواپیما شش برابر باد تایر 
پر  می شود  »نیتروژن«  گاز  با  است. در ضمن  یک خودرو 
که زمان پوسیدگی را به تعویق می اندازد. هنگام ترمزکردن 
اضطراری و آتش گرفتن هم  ماهیت خنثابودن این گاز  از 

گسترش آتش جلوگیری می کند.  

تا يـر هواپیمـا

رهآورد
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تولید تاير هواپیما در ايران
یکی از مشکلات کشورمان در دفاع مقدس، تأمین قطعه های هواپیماهای 
نظامی، از جمله لاستیک هواپیما بود که به دلیل وابستگی تمام عیار کشورمان 
در حکومت طاغوت به غرب،  تهیة آن ها برایمان دشوار شده بود. با این وصف در 
سال ۱۳77 فناوری تولید انواع تایرهای هواپیماهای نظامی جنگنده و باربری سنگین، 
مانند »سی ۱۳۰« و »ایلوشین« در دستور کار گرفت و در سال ۱۳9۱، کشور ما با تولید 
2۱ اندازه )سایز( از انواع تایرهای هواپیماهای نظامی به خودکفایی رسید. اکنون به  برخی از 
کشورهای همسایه هم صادرات داریم. در حال حاضر فناوری تولید تایر برای هواپیماهای تجاری و 

غیرنظامی هم شروع شده است تا برای همیشه وابستگی مان به دیگر کشورها پایان بگیرد.

دوام تاير هواپیما
هر چرخ هواپیما توان 5۰۰ بار نشست و برخاست را دارد و 
برخلاف انواع نشان های تجاری )برندهای( لاستیک خودروها، در 
صنعت هوانوردی هیچ لاستیک بد و کم دوامی وجود ندارد. چرا 
که طبق قوانین هوانوردی، تایرهای هواپیما باید بتوانند فشاری تا 
چهار برابر فشار محاسبه و ارزیابی شده را هنگام فرود به مدت 
سه ثانیه تحمل کنند. قدرتمندترین تایرها می توانند سرعت 46۳ 
کیلومتر بر ساعت را تحمل کنند. تعداد به نسبت زیاد تایرها در 
هواپیما کمک می کند که در صورت ترکیدگی احتمالی یک یا 
چند تایر، سایر تایرها تعادل هواپیما را حفظ کنند. برای مثال، 
تعداد چرخ ها در بوئینگ 777 چهارده عدد و در هواپیمای 

ایرباس ۳8۰ بیست و دو  عدد است.

آج لاستیک هواپیما
الگوهـای آج هـای لاستیک چرخ های هواپیما 
به گونه ای طراحی شده اند که از سرخوردن 
باند  روی  فرود  هنگام  هواپیما 

جلوگیری می کنند. این آج ها به وسیلة رشته کابل هایی تقویت شده اند. چنین شرایطی  سبب مي شود، 
یک کشیدگی بین لاستیک و سطحی که هواپیما روی آن فرود  می آید )باند(، روی دهد. این 
موضوع همان دلیل ایجاد دودی است که هنگام فرود هواپیما و تماس چرخ هایش با سطح 
باند مشاهده می کنیم. در ضمن تایرهای هواپیما دست ساز هستند و متخصصان بر 
تمام مراحل قالب گیری، لایه گذاری، حرارت دهی و آزمون های کیفیت لاستیک 

نظارت و آن ها را ارزیابی می کنند.  تا يـر هواپیمـا
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شاعــرانه

در حياط ما 
یک نهال خنده روست

روشنی
در نگاه آفتابی اش

 برق می زند
فکر می کند

به اینکه روزی او
خانة پرندگان شود
آن قدر بگيرد اوج 

تا رفيق آفتاب و آسمان شود
شهرام رفيعی

دلخوشی
ساقة سبز پيچک

    یک گل سرخ
         کفشدوزک

نم نم ریز باران
     در خيابان

حال من خوب خوب است
  با همين دلخوشی های کوچک
محبوبه صمصام شريعت

آرامشی از جنس ایـمان

آن روز با حال عجيبی
 آهسته رفتی سمت ميدان
 در چشمت اما موج می زد

 آرامشی از جنس ایمان

دیدی که چندین مينِ تشنه
 در انتظار تو نشستند
 دلبستگی های تو اما

 راه عبورت را نبستند

 انگار حس کردی که آنجاست
 راهی به سوی آرزویت 

حتماً خدا را دیده بودی
وقت شهادت روبه رویت

نارنجکی آن لحظه گل داد
در دست های کوچک تو

شد جاودانه تا هميشه
نام تو و نارنجک تو

زهرا عراقی

خنده رونهال 



آواز تو شنيدم 
تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم
تا گوش برگشادم آواز تو شنيدم

چندان که فکر کردم، چندان که ذکر گفتم
چندان که ره سپردم، بيرون ز تو ندیدم

تا کی به فرق پویم*؟ جمله تویی، چگویم؟
چون با منی چه جویم؟  اکنون بيارميدم

عمری به سر دویدم،  گفتم مگر رسيدم
با دست هرچه دیدم، جز باد می ندیدم

فریاد من از آن است، کاندر پس درَمَ من
در بسته ماند بر من، وز دست شد کليدم

عطار را به کلی از خویشتن فنا کن
چون در فنای عشقت، ذوق بقا چشيدم

   عطار نيشابوري

لانه
از لای ميلة درِ انبار آمدی 

بر جعبة قدیمی اسباب خانه مان
یک لانه ساختی. 
خيلی عجيب بود 

از آن همه درخت 
  کنار پياده رو 

از آن فضای سبز 
آن آسمان باز، 

این جعبة قدیمی بی  رنگ و رو چرا؟
در این اتاق تنگ.

بعد از گذشت چند صباحی  
با اندکی درنگ

امروز جوجه های جوانت پریده اند،
از لای ميله ها،

ای قمری قشنگ 
ميترا يگانه

م.
رو

ر ب
س

با 
ی 

ك ا 
*  ت

بیشتربخوانیم
بزرگــراه

اين كتاب دربردارنـده 15قطعه شعر بـا عنوان هـای »خط 
فاصله«، »كمربندها را ببنديم« و »عـوارض عبور«، است. 
نويسنده در اين اشعار نشان می دهد كه زندگی بزرگراهی 
است با تمام شادی ها، غم ها، توقف ها و جنبش ها و حركت ها 
و زندگی مـاشينی عامـل دور شدن انسان از طبيعـت و 
فاصلة بين عناصر طبيعت است. شاعر با زبانی شاعرانه با 
صحنه پردازی های هنرمندانه، بی مهری، خشونت، سختی و 
سنگ دلی فناوري را به تصوير كشيده است و اسارت انسان 

را در قفس زندگی ماشينی بيان 
می كند.

مؤلف: افسانه شعبان نژاد
سال چاپ: 1400

ناشر: لوپه تو
تلفن:66475867_021
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چی میل دار يد !؟

چرا آداب مهم هستند؟
همان طور که اشاره کردیم، انجام هر کاري اصول و قواعد خاص 
خودش را دارد که همه در جهت هر چه بهتر انجام شدن کارها و 
رسیدن به نتیجة مطلوب وضع شده اند. غذاخوردن نیز از آن دسته 
کارهایي است که باید با دقت، توجه و وسواس زیاد انجام شود. در واقع، 
از آنجا که آماده کردن غذاها و خوردن آن ها بخش مهمي از زندگي ما را 
در بر مي گیرد و در  زندگي و سلامت ما نقش دارد، باید به کیفیت غذا ها 

توجه ویژه داشت. 
این همان موضوعی است که قرآن مجید نیز به آن توجه داده است: »فلَیَنظُرِ 
الانسانُ اليَ طَعامِهِ«: آدمي مي باید در آنچه مي خورد با دقت بنگرد )سورة عبس، آیة 
24(.  البته اصول و قواعد غذاخوردن به همان اندازه که مهم اند، ساده نیز هستند. بنابراین 
چیزي براي ترسیدن و نگراني در مورد انجام دادن یا رعایت کردن آن ها وجود ندارد. 
با چند بار تلاش و تبدیل کردن آن ها به عادت، به راحتي مي توان جلوي ابتلا به انواع 

بیماري ها را  گرفت و از نتایج آن در طول زندگي بهره برد.

تغذیة سالم
انـسان مـثل هـر موجـود زندة دیگري براي ادامة حیات به تغذیه نیازمند است 
و بدون تأمین مناسب این نیاز، امکان حیات و سلامتي و کارآمدي وي وجود ندارد. 
از این رو در طول زندگي باید به تغذیة سالم و کافي اهتمام داشت و از همان ابتداي 

کودکي و نوجواني به کسب عادت های خوب غذایي پرداخت.
همان گونه که گفتیم دراسلام نیز موضوع تغذیه از اهمیت ویژه اي برخوردار است و 

به پاکیزگي، سلامت و حلال و حرام بودن آن توجه شده است.

انجام هر کاري در دنیا اصول و قواعد، و باید و 
نبایدهاي خاص خودش را دارد؛ از شیوة شست وشوي 
بدن در حمام گرفته تا مطالعه و حتي غذاخوردن. اصلًا 
تا به حال به باید و نبایدهاي غذاخوردن خود یا عادت های 

مخرب و اشتباه هایی که احیاناً هنگام غذاخوردن دارید، 
فکر کرده اید؟ همة ما عادت هاي خاصي در این زمینه براي 
خودمان داریم که گرچه بخشي از آن ها مفیدند، اما مطمئناً 
بخش دیگري از آن ها نیز مضر هستند؛ تا جایي که گاهي 

همان ها زمینه ساز بروز بعضي بیماري ها  مي شوند.

حسینامینيپویا رســمزندگی
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هدف از صرف غذاچی میل دار يد !؟
شاید بگویید هدف از تغذیه معلوم 
است و به توضیح نیاز ندارد، اما در مورد 
ما به عنوان مسلمان قضیه فرق مي کند. مگر 
نه اینکه همة کارهاي مسلمان باید و بهتر 
است با نیت خدایي و در چارچوب رضایت 
خداوندي شکل بگیرد؟ و مگر خوردن از دیگر 
فعالیت هاي آدمي مي تواند جدا باشد؟ پس 
غیر از هدف رفع نیازهاي تغذیه ای هدف 
والاتري براي خوردن باید سراغ گرفت. قرآن 
یّباتِ وَ  مي فرماید: »یاَ ایَُّها الرُّسُلُ کُلوا مِنَ الطَّ
اعمَلوُا صَالحِاً« )سورة مؤمنون، آیة 5۱(: اي 
پیامبران از خوردني هاي پاك بخورید و کار 
شایسته کنید. از همراهي جملة »کُلوُا مِن 
یّباتِ« با جملة »اعمَلوُا صَالحِاً« مي توان  الطَّ
فهمید که هدف تغذیه باید دستیابی  به توان 
و نیرو برای انجام کارهاي شایسته باشد. با 
این نگاه، تغذیه از شکل حیواني و معمولي خود 
فاصله مي گیرد و چهره ای انساني پیدا مي کند.

   آغاز و پایان  با نام خدا
همین است که توصیه شده ایم غذا را با 
نام خدا آغاز کنیم. تا علاوه بر هر چیز دیگر، 
حواسمان باشد که این نعمت ها را از خدا 
داریم و سعي کنیم نیروي به دست آمده را 
جز در جهت هدف های خدایي صرف نکنیم.

بهتر است »بسم اله الرحمن الرحیم« را 
بلند بگوییم تا اگر کسي گفتن آن را فراموش 

کرده است، به یاد آورد.
پس از صرف غذا بهتر است خدا را به 
خاطر نعمت هایش شکر کنیم و الحمدالله 

بگوییم.
البته از کساني که دست اندر کار تهیه و 
پختن غذا بوده اند نیز بهتر است تشکر کنیم. 
رسول خدا )ص( فرموده است: »پاداش کسي 
که مي خورد و سپاس مي گذارد، همانند کسي 
است که براي خدا روزه مي گیرد« )مفاتیح 

الحیاه، ص ۱4۳(.

      بدغذایي و لوس بازي ممنوع
 همین جا بگویم که باید سعي کنیم لوس 
و بدغذا نباشیم. مي دانم که بدغذایي همیشه 
از سر لوس بازی نیست  و در بعضي ها علل 

ژني )ژنتیکي( نیز مي تواند داشته باشد؛ مثل کساني که فکر مي کنند »گشنیز« )یکي از گیاهان 
خوش بو و معطر شبیه جعفري( طعم صابون دارد. آن ها احتمالاً قادر به بوییدن آن ترکیباتي 
نیستند که باعث بوي تازه و گیاهي گشنیز براي دیگران می شود. پس مي توان برخي چیزها را 

دوست نداشت، اما محدودکردن خود به چند غذاي خاص دیگر پذیرفتني نیست. 
درست است که غذاها طعم و مزة یکساني ندارند و معلوم است که یکي خوش مزه تر از 
دیگري است، اما باید بدانیم هر کدام از آن ها خصوصیات ویژة خود را دارند. پس باید در پي 
تنوع غذایي بود و طبق نیازهاي بدن پیش رفت و به طور متعادل از غذاهاي گوناگون استفاده 

کرد. 

عادت به تازه خوري
باید از مواد تازه و سالم در تغذیه استفاده کرد و تا حد امکان مصرف غذاهاي آماده، 

کنسروها، سوسیس و کالباس، و تنقلات شوري چون چیپس و پفک را محدود کرد. 

    استفاده از سبزي هاو میوه ها
حتماً شنیده ایدکه استفاده از رژیم غذایي حاوي میوه و سبزي  و پرهیز از 

غذاهاي فرآوري شده و فست فودها از اجزای مهم یک برنامة غذایي 
سالم به حساب مي آیند. با این همه نمي دانم چرا برخي از ما به 
اندازة کافي از سبزي ها و میوه ها استفاده نمي کنیم؛ کاری که در 
توصیه هاي اسلامي نیز بر آن تأکید شده است. امام صادق)ع( 

فرموده است: »هر چیز را زیوري است و زیور سفره سبزي است« 
)دانشنامة احادیث پزشکي، جلد دوم: 7۳-74(.

یکي از  یاران امام کاظم )ع( نقل مي کند: »روزي امام از پي من فرستاد 
و مرا براي غذاخوردن نزد خود نگه داشت. چون سفره را آوردند فرمود: مگر 

نمي داني که من از سفرهاي که در آن سبزي نباشد نمي خورم؟ آن غلام رفت و 
سبزي آورد و بر سفره نهاد. امام دست به سفره گشودند و غذا خوردند )پیشین(. 

تحقیقات نشان داده اند که علاقه به غذاي فوري )فست فودها( نوعی اعتیاد 
است و با تمرین دادن مغز به سالم خوری مي توان این عادت را به مرور 
کنار گذاشت. راهش این است که فقط به طعم و مزه توجه نکنیم و قبل از 
اینکه چیزي بخوریم، بدانیم آن غذا به ما چه مي خواهد بدهد. سعي کنیم 
اطلاعات غذایي خود را بالا ببریم تا بتوانیم آگاهانه تر انتخاب کنیم. به علاوه 

نباید از ضرر و زیان  سس هاي صنعتي و نوشابه هاي گازدار غافل باشیم. 
باید استفاده از آن ها را نیز به حداقل برسانیم. مي توانیم سالادها را 

با لیموترش، نارنج، آبغوره، سرکه و چاشني هاي 
مفید و سالم دیگر مزه دار کنیم. 

      خوردن با برنامه
در غذاخـوردن بایـد منظم بـود. اصل مهم 

آن  است که تا گرسنه نشده اید، غــذا نخــورید 
و قبل از سـیرشـدن کامل نیز دسـت از غذاخـوردن 

بکشـید. ایـن نیز توصیـة دیگر دین ماسـت. امام علـي )ع( 
فرمـوده اسـت: »هر کسـي مي خواهـد هیچ غذایي بـه او زیان نرسـاند، 
تنها هنگامي غذا بخورد که گرسـنه شـده و معدة او از خوراك پیشـین 

پاك شـده باشد.«

شماره 2 -  آبان 1401 15 



  با اين تغيير بزرگ و آمدن به رشتة فنی و حرفه ای،  نظرت دربارة 
رشتة برق چه بوده و هست؟

 راضی هستم و می دانم آیندة خوبی دارد. چون هر سال که می گذرد، جامعه 
و جهان به برق متمایل تر می شوند و به سمت الکترونیک و هرچیزی که با برق 
سروکار دارد می روند. اوایل که واردش شدم خیلی راضی نبودم، اما وقتی مدتی 
در آن ماندم از این رشته خوشم آمد. وقتی دیدم همه می گویند رشتة برق آیندة  

خوبی دارد، تلاشم را بیشتر کردم که بتوانم در این رشته خودی نشان بدهم. 
از اینکه می دانم این رشته به دردم می خورد راضی هستم. البته به خاطر دو سال 
کرونا ضرر هم کردم و اگر کرونا نبود می دانم از این هم می توانستم بهتر باشم. الان 
هر وسیله ای در دنیا دارد با برق کار می کند؛ مثل همین خودروهای شخصی که روز 

به روز بیشتر به سمت هیبریدی شدن و برقی شدن می روند. 

 اصلًا تعريف رشته ات چه می شود؟
 در رشتـة  »بـرق صنعـتی«، مـا دربـارة  بــرق هـای تـک فـاز و سـه فاز، 

دوازدهم  پایة  دانش آموز  خزری،  حسین 
رشتة برق،  اصلاً تصمیم نداشت وارد رشتة 
برق شود. نظرش این بود که مثل بچه های 
دیگر برود تجربی یا ریاضی. به خاطر همین اول 
وارد رشتة تجربی می شود. اما به قول خودش 
در این رشته دوام نمی آورد و بعد از تحقیق 
و صحبت با این و آن، رشتة برق را انتخاب 
می کند. خودش می گوید: »تابستان سال ۱۳98 
رفتم که در رشتة تجربی درس بخوانم. دیدم 
بیاورم.  دوام  نمی توانم  و  است  سخت  برایم 
تغییر رشته دادم و رفتم ریاضی. یک ماه در 
رشتة تجربی درس خواندم و یک ماه در رشتة 
ریاضی. بعد امتحان مدرسه را دادم و دیگر 
نتوانستم این رشته ها  را ادامه بدهم. همان موقع 

بود که با رشتة برق صنعتی آشنا شدم!«

هنــرسـتان

 تهمینه حدادی
رشتة برق نگیردت!عکاس: غلامرضا بهرامی
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سیم پیچی های موتور، دستگاه های بزرگی که در کارخانه ها وجود دارند، و موتورهای 
سنگین و بزرگ، به طور کارگاهي یاد می گیریم. 

  به نظر می آيد رشتة سختی است، تو اين طور فکر نمی كنی؟
 به نظرم همة کارها و رشته ها سختی های خودشان را دارند، اما چون این رشته را 
دوست دارم، سختی کمی دیده ام. همیشه هم وقتی سختی می کشیدم، به خودم می گفتم 
نتیجة کار را ببین. این طوری امیدوار می شدم. البته وقتی می خواستم وارد هنرستان 

بشوم خیلی تحقیق کردم. به من می گفتند رشتة برق رشتة سختی است. 
مثلًا »درس دانش فنی« درسی تخصصی با ضریب بالا و سخت است. اوایل واقعاً 
مطالبش را نمی فهمیدم. سختی دیگر هم مربوط به مدارهاست و اوایل که با آن ها 
روبه رو می شوید، سر در نمی آورید. البته سخت گیری معلم ها هم هست. اما اگر با آن ها 
خوب باشی و درس را بخوانی، به تو خیلی کمک می کنند. اگر هم با آن ها بد تا کنی و 
اذیتشان  کنی، اذیت می شوی. هزینه های تحصیل در این رشته هم قابل توجه است، اما 

درنهایت به نظرم ارزشش را دارد.  

  به نظرت برای تحصيل در رشتة برق چه ويژگي هايي بايد داشته باشيم؟
 یکی از ویژگی ها صبوری است. من خودم آدم صبوری نیستم و زود جوش می آورم، 

اما از وقتی که وارد این رشته شده ام، صبرم کمی بیشتر شده 
است. چرا؟ چون مثلًا یک جای مدار اشتباه کرده ای و 

مدار کار نمی کند. حالا باید مرتب نقشه را نگاه کنی 
و مدار را واپایش )چک( کنی که ببینی کجا را اشتباه 

کرده ای. پس لازم است صبور باشی و خون سردی ات 
را حفظ کنی. 

ویژگی دیگر دست به آچاربودن است. من قبل از اینکه وارد 
این رشته بشوم، ناوارد بودم، ولی در این سه سال خیلی پیشرفت کرده ام و کم کم بلد شده ام 
پیچ را با تسلط ببندم. پایة دهم که بودم، بستن یک مدار کوچک را از ساعت هشت صبح 
شروع کردم و انجام آن تا یک بعدازظهر طول کشید. یادم هست اولین بار که با مدار 
مواجه شدم، برایم مثل غول دوسر بودم. می گفتم خدایا این را چطوری ببندم؟! اما الان 

پیچیده ترین مدارها را نهایت ظرف دو ساعت می بندم. 

  آيندة تحصيلی رشته ات چيست؟
 رشتة برق در دانشگاه سه گرایش دارد: برق کاردانی، برق صنعتی و کاردانی 
آسانسور. هرکدام را که انتخاب کنی، دو تا سه سال در آن گرایش درس می خوانی. 
بعد اگر درست خوب باشد و دانشگاه از تو راضی باشد، شرکت ها و کارخانه ها سراغت 

می آیند تا بروی آنجا کار کنی. 
اما مهم است در دورة مدرسه و بعد در دانشگاه خوب درس بخوانی. 

با تشکر از هنرستان 
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  چه درس هايی 
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در محاصرة برکه های باران
ساختمان موزه نمونه ای از معماری بومی و تاریخی 
هرمزگان است. دیوارهای بلند گلی، پنجره های بسیار 
این  ساختمان،  میانة   در  بزرگی  بادگیر  و  چوبی  زیادِ 
عمارت را شبیه به یک قلعة تاریخی کرده است. قبل از 
ورود از در بزرگ چوبی موزه که دست کمی از ورودی 
یک قلعة نظامی ندارد، خوب است گشتی در اطراف 
ساختمان بزنید. دورتادور موزه را گنبد های برکه های 
باران گرفته اند. برکه آب انباری است که مخزنش از 
آب باران پر می شود و مردم استان برای رفع تشنگی 

چشمشان به مخزن آن ها بود.

درمیان

گشتی در موزة مردم شناسی خليج هميشه  فارس

مــوزه

  فاطمه یزدي

برای آشنا شدن با تاریخ و فرهنگ مردم هر استان، لازم نیست تمام آن استان را بگردید 
یا کتاب های بسیاری دربارة آن منطقه بخوانید. کافی ا ست سری به موزة مردم شناسی آن استان 
بزنید. یکی از موزه های غنی و مفصل مردم شناسی که در آن فرهنگ و تاریخ مردم خون گرم جنوب 
داشتند و شغل جمع زیادی از مردم استان، یعنی صید و صیادی، با بازارهای بومی، سرنوشت مهاجمانی که به خاك هرمزگان نظر ایران به نمایش گذاشته شده، موزة مردم شناسی خلیج فارس در »بندر عباس« است. در این موزه 

تماشا را باید از همان خارج ساختمان موزه شروع کنید.یک ساختمان سه طبقه است در میان برکه های باران. این یعنی بوده  است. ساختمان موزه که ۱5 سال از ساخت آن می گذرد، به شما می گویند در هر دوره ای از تاریخ، در هرمزگان چه خبر متفاوت تاریخی پیدا شده در خاك هرمزگان چیده شده اند که داخل  قفسه هاي شیشه اي )ویترین های( موزه آثار دوره های آشنا می شوید. 

برکه های باران!
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جايی برای استعمارگران نیست
 مردی که در میان تصویرهای قلعة مخروبة پرتغالی ها، به نشانة 
پیروزی شمشیرش را بالا برده، امام قلی خان، فرمانده سپاه شاه 
عباس صفوی است. آن هایی هم که با کلاه های فلزی در موضع 
ضعف قرار گرفته اند، نظامیان پرتغالی هستند. با ورود به این بخش 
از موزه صدای چکاچک شمشیر و غرش توپ های نظامی بلند 
می شود. پرتغالی هایی که خود را از اروپا به خلیج فارس رسانده 
بودند، برای ۱۱5 سال بر جنوب ایران، خلیج فارس و دریای عمان 
تسلط داشتند. تا بالاخره شاه عباس در ایران به قدرت رسید و 

به وسیلة امام قلی پای آن ها را از جنوب ایران برید.

بازار در موزه
برای دیدن نمونه ای از بازارهای محلی مردم هرمزگان بهترین 
کار این است که یک پنجشنبه خودتان را به شهر »میناب« در 
با  بازار می توانید  این  در  برسانید.  بندرعباس  کیلومتری   ۱۱5
مردم خون گرم و صمیمی جنوب ایران هم زبان شوید و با فرهنگ، 
پوشش و لباس های آن ها، و محصولات و صنایع دستی شان آشنا 
شوید. همچنین می توان در طبقة دوم موزة مردم شناسی سری به 
غرفه های بازار زد و بخشی از یک بازار محلی را آنجا دید؛ با این 
تفاوت که در این بازار دیگر خبری از بازاریان هرمزگان نیست و 

»نمونک ها« )ماکت ها( جای آن ها را گرفته اند.

شاهدان تاريخ
استان هرمزگان چندین هزار سال است که محل زندگی و رفت 
و آمد و داد و ستد است. این یک ادعای توخالی نیست، چرا که این 
سفال های خوش رنگ و دیگر اشیای موزة مردم شناسی خلیج فارس 
بخشی از این تاریخ را به تصویر می کشند. قدیمی ترین اشیای این موزه 
سر پیکان و سرنیزه هایی از جنس برنز، ظرف های سنگی و مجسمه هایی 
هستند که عمری بین پنج تا سه هزار سال دارند. ویترین های موزه 
اشیایی از دورة  باستانی )25۰۰ تا ۱4۰۰ سال پیش( و دوران اسلامی 

)از ۱4۰۰ سال پیش تاکنون( را در خود جای داده اند.

تن پوش های ايرانی
ایران در طول  بـا پوشش مردم  اگر علاقه مند هستید کـه 
تاریخ آشنا شوید، باید در همان طبقة اول موزه به تماشا بایستید و 
نمـونک هـایی  را  کـه لبـاس ایـرانیان در دوره هـای متفاوت تاریخی 
به تن دارند، تماشـا کنید. پیراهن های مردان و زنان ساسانی آن قدر بلند 

بودند که روی  شلوار را می پوشاندند.
 در هر دورانی از تاریخ مردم سلیقة خاصی در لباس پوشیدن 
داشتند. این تنوع سلیقه را می توانید در موزة خلیج فارس به خوبی 

ببینید.
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هِ.. أعَْینٍُ جَزَاءً بمَِا کَانوُا یعَْمَلوُنَر فَلَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قُرَّ

هیچ کس نمی داند چه چیز از آن چه روشنی بخش دیدگان است به 
}پاداش{ آنچه انجام می دادند برای آنان پنهان کرده ام 
)سورة سجده، آیة ۱7، ترجمة محمدمهدی فولادوند(.

روی تختم دراز کشیده ام و همان طور که پرواز پرنده ها را در آسمان غروب تماشا می کنم، 
به آیه ای که در شبکه هاي اجتماعي خواندم فکر می کنم. خدا می گوید:» آدم ها خبر ندارند 
برایشان نورِ چشمی کنار گذشته ام.« از این آیه خوشم آمد و بعد درباره اش توی اینترنت 
جست وجو کردم. فهمیدم نورِ چشمی همان شادی بزرگی است که باعث می شود چشم های 

آدم بدرخشد و حتی از شوق گریه کند.
از خودم می پرسم: »چه چیزی به تو بدهند این طور خوش حال می شوی؟ آن قدر خوش حال 
که گریه ات بگیرد؟« سؤالی رؤیایی و جذاب است. مرا به دنیای خیالاتم مي سپارد و بعد یاد 

ظهر مي افتم.
داشتیم از مدرسه برمی گشتیم که زهرا گفت: »دلم یک اتفاق خوب می خواهد. چیزی که از 
ته دل خوش حالم کند. اما مشکل این جاست که نمی دانم چه چیزی. اصلًا شاید اگر می دانستم 

دلم چه می خواهد، می توانستم به دستش بیاورم.«
احساس کـردم کولـه پشتی ام زیادی سنگین است و نمی گذارد راحت راه بروم. آن را کمی 
روی شانه ام جا به جا کردم و گفتم: »پارسال سر امتحان های پایان سال خیلی سختی کشیدم. 
وقتی امتحان ها تمام شدند سبکی خاصی را احساس کردم. انگار یک کوله پشتی چند ۱۰ کیلویی 
را از روی شانه هایم برداشته بودند. اما عجیب این بود تا وقتی وسط امتحان ها بودیم، حس 

نمی کردم دارم این بار را تحمل می کنم.«
و بعد به خاطرة خرداد برگشتم. عجیب است که آدم بارهایی را که بر روح او گذاشته 
می شود حس نمی کند. اما همین که آن بار برداشته می شود، تازه می فهمد زیر فشار بوده است. 

بعد حس می کند روحش سبک شده است؛ آن قدر سبک که می تواند تا آخر دنیا بدود.
به زهرا گفتم: »چیزی که من نیاز دارم تا از ته قلبم خوش حال شوم، سبکی خاصی از این 
جنس است. گاهی فکر می کنم روح و ذهنم بارهای زیادی را تحمل می کنند و همین است که 

نمی گذارد خوش حال باشم.«
زهرا سکوت کرد و به فکر فرو رفت. شاید داشت از خودش می پرسید »آیا این سبک بالی 
همان چیزی است که مرا هم خوش حال می کند؟« بعد گفت: »حالا می فهمم چرا نمی دانم چه چیزی 
می تواند خوش حالم کند. مسئله این است که نمی دانم چه چیزی مرا ناراحت کرده است. برای همین 

نمی توانم آن را برطرف کنم.«
بعد چشم هایش برقی زدند و انگار کشفی مهم کرده باشد گفت: »همین است! از ته دل 
خوش حال نیستم، چون ناراحتم. اما خودم هم نمی دانم که ناراحتم.« خندیدم و گفتم: »عجب 

موضوع پیچیده ای!«
حالا که دارم به آن پرنده ها نگاه می کنم، دوباره از خودم مي پرسم: »چه چیزی به تو بدهند 
آن قدر خوش حال می شوی که گریه ات بگیرد؟« بعد به این فکر می کنم شاید چیزی 
شبیه به حس سبک بالی همیشگی بتواند حالم را خوب کند. این سبک بالی از کجا 
خواهد آمد و چطور به من خواهد رسید؟ این را نمی دانم، اما می دانم یک روز 
سراغم خواهد آمد و همین امید تا روزی که  آن اتفاق خوب بیفتد، دلم را 

گرم نگه خواهد داشت.
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اولين نکتة مهم در انتخاب رشته، توجه به 
استعدادهای فردی است.

من دیروز توی 
حمام متوجه شدم 
استعداد خوبی در 
خوانندگی دارم!

 استعداد منم 
توی چاقيه!

توانایی های خود را در مورد رشتة انتخابی دست کم نگيرید.

خودتان را 
باور کنيد!

توجه به تيپ شخصيتی هر فرد می تواند  در 
انتخاب رشته به طور مؤثري به او کمک کند

 زود باش دیگه، داره 
دیر می شه! به مشاورة 

تحصيلی نمی رسيم.

یه کم صبر کن بابا! تيپم خيلی مهمه، 
می تونه آینده  مو تضمين کنه.

سعی کنيد فقط از افرادی کمک بگيرید که از 
رشته هاي موجود آگاهي کامل دارند. مامان! 

بالاخره نگفتی 
چه رشته ای رو 

بزنم؟

رشتة فرنگی 
بزن!

علاقه به رشتة انتخابی نکتة مهم دیگر در 
این باره است.

چرا رشتة 
هوش بری رو 
انتخاب کردی؟

 آخه بابام می گه 
تو با این هوشت، 
هوش از سر همه 

می پرونی!

توجه به ر وحيات فردی از نکات 
چرا دفاعيات  رو مورد توجه در انتخاب رشته است.

شروع نمی کنی!

 آخه خجالت 
می کشم!

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی

در انتخاب رشتهء تحصيلی چه نکاتی را رعایت کنيم؟
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در احوالات منفی بافی
ریخت پشتِ شانه و دور بازو بهتر از همه باشی، همی  گویند تيپ ات نظر کنند، فقط عيب ببيند. اگر به لحاظ گروه دوم همين منفی بافان اند که چون در را به جهت ضعف حافظه از یاد برده ام، اما  دلبندم! از دو گروه به دور باش: گروه اول پای بسته زیر رادیکال بی همدمی اوفتاده ام.«       خنجر انتگرال نامرادی، شرحه شرحه است و دست و گرفتارم و به تير دیفرانسيل مشکلات مجروح.  قلبم از عادت، ناله سر دهند که: »در کمند منحنی های زندگی آدمی زادگانی هستند که چون به آدمی رسند، بر سبيل مثبت بپراکنی؛ همچون گل که بوی خوش همی پراکند. فرزندم! مرحبا بر تو که گذارت به  هر جای اوفتد، انرژی  از  و هيکل  زده  ای  اشتباه  باشگاه  در  (که  ماسماسک دست آزاد )هدفون  اگر  حالت چهره، سخن خویش به تو القا در گوش گذاری که کلامشان نشوی، با حرکات انداخته ای.  اکسيده همی  شود. چون کتاب فيزیک به دست بخوانی، ترا بر حذر دارند و گویند نخوان که مخت را از طریق موفقيت دور دارند و چون خواهی شيمی      بدان که منفی  بافان، به جهت حرفت شان آدمی همی  کنند و انرژی منفی همی پراکنند. نمایشی و

بر تخت نشست، چهار زانو یا چمباتمه، ما را به گویند جبرخواندن بيماری زاست و اینکه نادر چگونه و مرکز ثقل مخچه ات برهم همی خورد. همچنين گيری، فریاد بر آورند که اهرم ذهنت کج همی  شود 
داده است و جان خود با یأس و شکست در آميخته متاعشان به مفت نيرزد. هرکه خرد، سکة عمر هدر  حرف آخر اینکه منفی بافان، بافندِگانِی هستند که بخوابيم و بد بيدار شویم.   چرا تشک خوش خواب بر تختمان انداختيد تا خوش مدرسه درمانند، پدر و مادر را سر زنش همی  کنند که چنانچه صبح از خواب نوشين برنخيزند و از سرویس شکوت و گلایه بجنبانند که دبير با ما به لج پيوست و از کلاس بگریزند. اگر درسی را تک گيرند، فک به که زنگ تفریح  چه وقت خورد تا با شتاب نور آنان در کلاس خميازه همی کشند و گوش فرا دارند چه کار آید؟ 

 اندیشة نرُمال ترا می گيرنداز بس به لحاظ فکر آنرُمال اندقرقاولکَم بال ترا می  گيرندمنفی  نگران حال ترا می  گيرندکه گفته اند:        

 مصطفی مشایخی

  سعیده موسوی زاده
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اجساد و شرکا

 وارد خانه که شدم، چند جفت کفش دم در 

ود جلو آمد. پرسيدم: »چه 
هال دیدم. مامان ز

خبره؟ خواستگاریه؟« 

»هنوز  گفت:  و  رفت  چشم  غره ای  مامان 

ه دربارة آیندة 
دهنت بوی شير می ده. اومدن ک

تو تصميم بگيریم.«

مامان مثل متهم  های توی فيلم مرا نشاند در 

مرکز هال. داشتم وحشت می کردم که بابا به 
دادم رسيد.

 که آمدید تا در مورد 
ـ خب عزیزان ممنون

شغل آیندة دخترم حرف بزنيم.

عمو عصایش را به زمين زد و گفت: »این 

يد؟ تکيه گاه خيلی از ما پيرهاست. 
عصا رو می بين

رو یاد بگيره.« 
خوبه که هنر ساختن عصا 

دایی گفت: »جسارت نباشه، خان عمو این 

روزها می برنت تو اتاق عمل، کلاً تمام پی و 

سة زانو رو نو می  کنن، مثل قرقی 
عصب و کا

بدو بدو می کنی.«

مامان بزرگ گفت: »مادر خوب گوش کن بشو.«

می  کنند  نگاهش  تعجب  با  همه  دید  وقتی 

ت: »چيه تا حالا به گوشتون نخورده ؟شنيدم 
گف

تو خارج هست. ما پيرها دوست داریم یه نفر 

پيدا بشه به درد دلامون گوش کنه. هر کسی 

می تونه یه مؤسسه بزنه به نام خوب گوش کن، 

کارآفرین بشه.«

ی خندید و گفت: »پس من 
پدر بزرگ نخود

چی بودم یه عمر به حرفات گوش کردم؟ 

اسم منم خوب گوش کنه دیگه!«

این  آیندة  پای  »الان  گفت:  مادربزرگ 

ر در ميونه. از آب گل آلود ماهی نگير.«
دخت

ی به قيافة وحشت زدة من کرد 
خاله نگاه

و گفت: »بهتر نيست نظر خودشم بپرسيم؟«

آب دهانم را قورت دادم و گفتم: من، چيزه، 

می خوام بازیگر نقش جسد بشم.«

در یک لحظه همه با تعجب جوری نگاهم کردند 

مامان  شوم.  قاتل  می  خواهم  گفتم  انگار  که 

گفت:  و  گذاشت  قلبش  روی  را  دستش 

! تو نباید به من بگی می خوای 
»وای خدا قلبم

جسد بشی.«

 گفتم: »جسد چيه؟ نقش جسد. خب این نقش 

ی خواد. تا دلتونم 
تخصص و تحصيلات بالا نم

بخواد تو فيلما جسد هست. هيچ وقتم بيکار 
نمی شی.«

دایی گفت: »چه جالب!«

استخدام  کجا  ببين  »دخترم  گفت:  دایی  زن 

می کنن، این دایی ات خيلی نقش جسد رو 

خوب بازی می کنه. تا حالا چندبار که ازش پول 

ش رو به مردن زده که 
خواستم، همچين خود

ن اومده تو حلقم.«
قلب م

عد از اینکه مهمان ها کلی توی سر و کلة هم 
ب

شد در آینده مؤسسة خانوادگی »اجساد 
زدند، قرار 

استخدام  به  را  و همه  کنم  تأسيس  شرکا«  و 

خدا را شکر به همين راحتی فکر 
مؤسسه درآوریم. 

در مورد آیندة من و خودشان راحت شد!
همه 

ن
سبحانیا

م 
 اعظ
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در آینده
ت که 

قصدم این اس

ن راننده
 نخبه تری

بشوم

م اتوبوسی بخرم
ت دار

دوس

سافر ببرم
برنامه م

طبق 

ظة  راهی شدنم
از همان لح

 پشت رُل، عينک دودی بزنم

ی ساز کنم
سوی کرمان سفر

را باز کنم
، پنجره 

گرم شد

د به خراسان بروم
قسمتم ش

قم و ایلام و گلستان بروم

ه باید برسم
در همان وقت ک

فه به مقصد برسم
خوب و بی وق

ق رانندگی ام
من فقط عاش

مه زندگی ام
اتوبوس است ه

 به فرمان شدنم
عاشق دست

 جاده منم
یندة هر

شير آ

ل و دمم چون پدرم
شير بی یا

دبار به من گل پسرم:
گفته ص

 که در عصر شما
مطمئن باش

خودروها
ده در این 

ت رانن
نيس

هر اتوبوسی بخری
آن زمان 

ت، چرا بی خبری
هوشمند اس

و دکتر بشوی
هتر که ت

س چه ب
پ

لکه باهوش تصور بشوی
ب

ادر و خان داداشم
این طرف، م

ند مهندس باشم
ت دار

دوس

آن طرف، صحبت دایی مسعود

س بود
ی بيزین

ر از خوب
یک س

م دارند
که چه کار

مانده ام این

 بگذارند
ت اگر

کار کار اس

جيرجيرک، گوشی به دست، روی شاخة درخت آلبالو 

نشسته بود و داشت مطلبی می خواند و قاه قاه می خندید. 

بارمی کشيد.  که  افتاد  مورچه ای  به  نگاهش  ناگهان 

نيش خندی زد و گفت: »از این همه بارکشی خسته 

نشدی؟ سالی دو تا دونه گندم می خوری، اما یه تریلی 

دونه ذخيره می کنی. مث من برو توی گوشی، کليپ و 

دابسمش ببين. جوک بخون و بخند و واسه دوستات 
بفرست. از زندگی لذت ببر.«

مورچه سری تکان داد و با دانه ای که پنج برابر وزن 

خودش بود راهش را گرفت و رفت. تابستان تمام 

شد، عمر پایيز هم به سر رسيد و زمستان آمد؛ آن 

هم چه زمستانی! آب در مسير پارچ تا ليوان، قندیل 

می بست و عطسه که می کردی در هوا یخ می بست. آن 

قدر برف آمد که راه ها بسته شدند و مدرسه ها تعطيل.

مورچه منتظر بود که هر آن جيرجيرک با لب و لوچة 

آویزان بياید و آذوقه بخواهد و او ليچار بارش کند که: 

»اون روزی که آب و دونت گوشی بود

 یاد زمستونت بود؟«

اما هرچه نشست دید از جيرجيرک خبری نشد که نشد. 

تا اینکه بالاخره دلواپسش شد و به او زنگ زد که حالش 

را بپرسد. اما به جای صدای او صدای کلاغی راشنيد که 
گفت: »بفرمایيد! شوما؟«

- من مورچه ام. می خوام با جيرجيرک صحبت کنم.

این  دیگه  گرفتی.  عوضی  »اشتباهی  که:  زد  غر  کلاغ 

روز  چند  نيست.  جيرجيرک  مال  گوشی  و  سيم کارت 

پيش بی آذوقه موند گذاشتش واسه فروش. منم دیدم 

شماره اش رنُده، ازش خریدم. گوشی شم خوبه، فقط حجم 

حافظه ا ش کمه. دیگه مزاحم نشو دارم کليپ می بينم.«

عاشق دست به فرمان

 مصطفی اراكي

 مصطفی مشایخیشمارهء رند
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چشم، دوربين
گوش، ضبط صوت

یک بلندگو پر از سؤال
بر فراز چانه ام 

***

کنجکاوم و زرنگ و تيز
من خبرنگار خانه ام

 سعیده موسوی زاده

شرکت نشستيم. من خيلی اتفاقی همراه برادرم رفته بودم و ماجرا را از  شب تا صبح ۱۰ بار از خواب پرید. تا اینکه فردایش هردو مقابل رئيس برادرم می خواست در شرکتی استخدام بشود. طفلکی از خوش حالی آن آدم را سياه می کنيد با این سؤال های بيخود؟!سؤال »علم بهتر است یا ثروت«. خداوکيلی کار و زندگی ندارید روزگار به خاطرش هدر بدهی و آخر سر هر چه هم بگویی همه بخندند. مثل همين که می روند روی اعصابت. از همين هایی که باید فسفر مغزِ نداشته ات را من هميشه از سؤال های دوپهلو بدم می آمده؛ از این سؤال های لوس 
ميکروبی را با چشم غيرمسلح نگاه کند. بالاخره گفت: »مگه اومدی امتحان رئيس چشمان ریزش را از پشت عينک جوری تنگ کرد، انگار می خواست برادرم با تعجب پرسيد: »یعنی انشا بنویسم؟« فقط یک سؤال در آن بود: »علم بهتر است یا ثروت؟«آقای رئيس بدون هيچ حرف و توضيحی برگه ای به دست برادرم داد که نزدیک دیدم.
رئيس حرفش را قطع کرد: »الان اینجا مدرسه است؟« برادرم گفت: »نه، ولی این موضوع توی مدرسه ...«انشا بدی؟«

»علم بهتر است یا ثروت« پيدا کنم، تا یک ساعت دیگر خوراک صفحة آن نوشته شده، چون نتوانستم پاسخ درستی برای سؤال دفترچة خاطرات یک انسان نئاندرتال را پيدا کرده اند. در آخرین از رادیو پخش می شد یا طنز بود. گوینده با آب و تاب زیاد گفت: »به تازگی گلوی یکدیگر را فشار می دادند . توی تاکسی نمی دانم برنامة علمی داشت در تمام راه برگشت، علم و ثروت توی ذهن ما پریده بودند به هم و بعد هم با صدای بلندتری گفت: »نفر بعدی!«- بایدی نيس، پاشو برو بيرون وقت منو نگير.ـ نه منظورم این بود که باید چه جوابی ...- هميشه همين طوری زود فکر می  کنی؟ ـ  نه ولی فکر کردم ...
سؤال مسابقة بزرگ این هفته: »علم بهتر است یا ثروت؟ «برنوشته )بنر( بزرگی افتاد. روی آن نوشته بودند:از تاکسی که پياده شدیم، هر دو گيج می زدیم که چشممان به که راننده محکم زد روی ترمز و گفت: »زهره ام ترکيد! پياده بشيد ببينم!«هر دو داد زدیم: »نئاندرتال؟! مگه می شه؟«دایناسورها می شوم!«

جایزه: یک دستگاه خودرو ... 

 اعظم سبحانیان  

 رومخ ترین سؤال بشر ! 
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     لبخند علمی

   

ج اللهی
 مهدی فر

 چشم ما به جمالتان روشن!

تلفن های همراه معمولاً چندتا عدسی دارند؛ 

چندتایی برای دوربين جلو و چندتا هم برای 

دوربين پشت. ما نيز معمولاً یک جفت از 

همين عدسی ها را در چشمان مبارکمان داریم. 

شـکل ایـن عدسی هـا شبيه هميـن خوراک 

عدسی است که با گلپر آن را به بدن می زنيم. 

این عدسی ها پرتوهای نور را دور هم جمع 

می کنند تا چشم خودمان و گوشی مان به جمال 

دنيا و طبيعت روشن شود. 

»پرتوهای عزیز  می گـوید:  نور  بـه  عدسی 

جمع تر بشينيد تا تصویر تشکيل بشه.« پرتوها 

هم بدوبدو روی صفحة خاصی در دوربين 

تلفن همراه جمع می شوند. 

همان طور که سهراب سپهری دربـارة آب 

را  آب  رود،  سـر  »مردمـانِ  است:  گفته 

»عـدسی  سخن  شيرین  شاعر  می فهمند.« 

گلپری« هم دربارة نـور می فرمـاید: »صفحة 

آن ورِ عدسي نور را می فهمد.«

صفحة خاصی کـه پشت عدسی قرار دارد نور را 

می فهمد و آن را برای بقية اجزای دستگاه گوشی 

توضيح می دهد تا عکسی که گرفته ایم، ابتدا در 

حافظة گوشی ذخيره شود و سپس روی نمایشگر باز 

و دیده شود، بلکه پسندیده شود.

 عکاس: پارسا خسروی

ان
 تاب

ين
حس

مير
س : ا

عکا
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جـدول
    

ماني
یرا

 ن

عمودی
1. نام گلی که در برکه ها و تالاب ها مشاهده می کنیم که برگ های بزرگ و سبک دارد و در سطح آب شناور می شود.2. یکي از 
میوه هایي که در قرآن به آن قسم یاد شده است. 3. یکی از محبوب ترین گونه های توت و میوه ای  تابستانی که در باغچه و گلدان 
خانگی هم می توان آن را کاشت. 4. یکی از حبوبات. 5.  ماده ای شیرین که از شیرابه های ساقه و برگ خارشتر به دست می آید و 
جوشاندة آن برای درمان سرفه مفید است. 6. گلی خوش بو و معطر، به رنگ زرد، سفید، کبود یا صورتی که در اواخر زمستان گل دهی 
می کند. 7. میوه ای که بزرگ ترین دانه را در جهان دارد و در واقع دانه اش را می خوریم، روغن آن معروف است و شیر آن هم بسیار 
مقوی است. 8. میوه ای تابستانی که شکل لامپ روشنایی است. 9. گلی که شکل آن به نام یک وسیلة موسیقی است. 10. اصطلاح 
علمی فرایند غذاسازی درگیاهان.  11. محل کارخانة غذا سازی در گیاهان. 12. گیاهی تیغ دار که درمناطق بیابانی و خشک می روید 

و انواع تزئینی آن هم پرورش داده می شود.

1

2

3

4

5

7
1

8

7
6

5

2

4
6

8

9

10

11
3

افقی
1. گروه گیاهان گلداری که بذر یا دانه شان درون میوه قرار دارد. 2. این گاز در فرآیند غذا سازی گیاهان آزاد می شود.  3.زمین پوشیده از 
گل های لاله 4. غذای اصلی کرم ابریشم 5. انتقال آب و مواد مغذی در گیاهان از طریق این بافت ها انجام می گیرد. 6. دسته ای از گیاهان 
یا آفت هایی که از مردة  گیاهان  تغذیه و به پاکسازی محیط زیست هم کمک می کنند. این اصطلاح علمی در زبان  فارسی کود رست 
نام دارد. 7. از میوه های خوش مزة فصل بهار  که به نام  خرمای گیلان هم معروف است، اما خوردن آن  در میان ما ایرانیان چندان رایج 

نیست. 8. یکی از انواع آفت های گیاهی که نوع انسانی آن هم بیماری زاست.
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ی
          سعید چگین

صـفرویک

 پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالاست. به این معنی که از نظر 
قواعد و ساختار، نسبت به زبان های ماشینی، شباهت بیشتری به زبان انسان 
و همین طور زبان انگلیسی دارد. همین ویژگی باعث شده است گرایش به 

این زبان افزایش یابد. 

 پایتون یک  زبان  برنامه نویسی رایگان و »متن  باز«2  است. یعنی 
می توانید متن آن و خود برنامه را به رایگان از اینترنت دریافت یا در 

توسعة آن همکاری کنید. 

بـه  دارد که  متعددی  کتابخانه های   
صورت رایـگان در اخـتیار توسعه دهندگان قرار می گیرند، صرفه جویی قابل 
توجهی را  در مـدت زمان تحویل پروژه و تعداد خط های کد برنامه سبب  

می شوند. 

 پایتون زبانی چند منظوره است؛ یعنی فقط به یک حوزه از برنامه نویسی 
محدود نمی شود. پایتون از ساخت برنامة کاربردی )اپلیکیشن( تلفن همراه 

تا بازی سازی و هک کاربرد دارد.

»پایتون«1  یک زبان 
برنامه نویسی رایگان، 
چندمنظوره است و 
قابليت های بسيار فراوانی 
دارد كه باعث شده است 
جزو 1۰ زبان محبوب دنيای 
برنامه نویسی 
قرار گيرد.
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 توسعة نرم افزارهای میزکار رایانه )دسکتاپ(: با استفاده از کتابخانة »تکینتر«در پایتون 

می توان نرم افزارهایی تحت ویندوز ساخت یا آن ها را توسعه داد.

 کاربرد در حوزة وب: در حال حاضر، از بسترهای نرم افزاری )پلتفرم های( محبوب  
برنامه  نویسی وب که با پایتون نوشته شده اند، نظیر »پیرامید«۳ و »دیانگو«4 در شرکت های 
بزرگی نظیر، »پینترست«5،  »درآپ باکس«6 برای توسعة برنامه های کاربردی تحت وب 
استفاده می شود. این بسترهای نرم افزاری توانایی مدیریت و اجرای تمامی فرایندهای 

توسعة برنامه های کاربردی تحت وب را دارند. 

 کاربـرد در اینترنت اشـیا: اتصال اشیا و دستگاه هـا بـه اینترنت اکنون اهمیت خیلی 
ویژه ای دارد. با توجه به مقیاس عظیم این حوزه، به یک برنامه نویسی همه جانبه، سبک 
و جامع نیاز داریم که مثل همیشه 
پایتون جوابگوست و می توانیم از 

کتابخانه های آن استفاده کنیم. 

 کاربرد پایتون در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: دو مقولة  مهم »هوش 
مصنوعی«7 و »یادگیری ماشین« 8 از مهم ترین حوزه های عصر فناوری امروزند 
که ماشین ها را قادر می سازند همچون انسان ها فکر کنند و تصمیم بگیرند. پایتون 
با استفاده از قدرت خود و کتابخانه های خاصش به هوش مصنوعی و یادگیری 

ماشین کمک می کند تا سرعت پیشرفت خود را چند برابر کنند. 

 کاربرد در صنعت حمل و نقل: در طراحی سرویس »گوگل مپ«9 و 

آفتاب دانش
اين كتاب سومين جلد از مجموعة چهارده جلدی »چهارده خورشيد، 
يک آفتاب« است كـه به زندگی اولـين امام شيعيان، حضرت 
علی )ع(، اختصاص دارد. كـتاب حـاوی صد داستانک است؛ با 
زبانی ساده و روايتی اجمالی؛داستان هايی از زمان ولادت، سبک زندگی، 

امامت و شهادت اميرالمومنين)ع(.
مؤلف: بهزاد دانشگر
ناشر:  شهيد كاظمي

سال چاپ: 1400
تلفن: 025-37840844

بیشتربخوانیم
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1.Python.
2.open source.
3.Pyramid.
4.Django.
5.Pinterest.
6.Dropbox.
7.intelligence.
8.Machine learning.
9.Google Maps.
10.Linux.

امروزه یکی از پرمخاطب ترین و در عین حال پردرآمدترین حوزه های 
برنامه نویسی »طراحی وب« است. برای ورود به دنیای کدنویسی وب، 
باید ابتدا دو زبان »HTML« و »CSS« را که مکمل هم هستند، 

یاد بگیرید.
تعیین می کند. در  را  HTML  ساختار صفحه های وب 
واقع می توان گفت که اسکلت صفحة وب را می سازد. به هر 
وبگاهی )وب سایتی( که مراجعه کنید، تمام نوشته ها، دکمه ها، 
  HTML  تصویرها و عنصرهای )المان های( صفحه به کمک

در صفحة وب قرار گرفته اند.
به  )استایل دادن(  جلوه دادن  برای  است  زبانی   CSS
صفحه های وب. در واقع CSS تعیین می کند که یک عنصر 
HTML چگونه )چه رنگ، چه اندازه و ...( باید در صفحه 
نمایش داده شود. اگر بخواهیم کمی ملموس تر توضیح دهیم 
باید بگوییم، عنصرهایی که به کمک HTML در وبگاه  قرار 
گرفته اند، مانند استخوان، بی پوست و بی گوشت هستند! باید 
 CSS کمی به زیبایی آن ها هم فکر کنیم. اینجاست که زبان
کار خود را آغاز می کند و به عنصرهای  صفحه ظاهری زیبا 
می بخشد. بنابراین اگر اندازه و رنگ متن ها تنوع چشمگیری 
دارند، دکمه ها از آرایش زیبایی برخوردارند، یا چیدمان 
فهرست ها گاهی افقی و گاهی عمودی است، همه و همه 

نتیجة استفاده از CSS  بوده است.
اگر مراحل ساخت یک وبگاه را به مراحل ساخت یک 
ساختمان تشبیه کنیم، با استفاده از زبان HTML می توان 
اسکلت و ساختار این ساختمان را ساخت. اما برای اینکه 
بتوانیم تعیین کنیم، رنگ دیوار های داخلی، نمای ساختمان و 

... چگونه باشد، باید از زبان CSS استفاده کنیم.
برای  ندارد.  نیازی  پیش  هیچ  زبان  دو  این  آموزش 
oTedia.« یادگیری رایگان و آسان این دو زبان، به وبگاه

CoM« مراجعه و از فهرست دوره های آموزشی، دوره های 

»برون خط« )آفلاین( را انتخاب کنید و ویدئوهای آموزشی 
»طراحی صفحات وب با HTML5 و CSS3« را ببینید.

نرم افـزار تاکسی هـای »اوبر« از پایتون 
بهره برده شده است.

 کاربرد در طراحی سامانة عامل: بـرای 
طـراحـی و تـوسعـة تـوزیع های متفاوت و 
متنوع سامـانة عامـل قدرتمند و مـحبوب 
»لینوکس« 10 از پـایتون استفـاده شده است. 

به موارد بالا می تـوان کـاربردهـای متعدد 
پایتون در هک و نفوذ، فناوری هـای مالی و 
حوزة »فین تک«، در رسانه هـا و شبکه های 
اجتماعی و صـنعت تجارت الکترونیک را 

اضافه کرد.
و  پایتون عـلقه مند شدید  زبان  بـه  اگر 
می خواهید آن را یاد بگیرید، پیشنهاد می کنم 
مـقدمـاتی»جادی  پایتون  آمـوزش  دورة 
میرمیرانی« را در وبـگاه سـایت آموزشی 

»goToCLaSS.ir« ببینید.

دروازة ورود 
       به طراحی وبگاه
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آرزو سلطانلو، ۱۵ ساله از قزوین، داستان  »آن شب« را برایمان فرستاده است:
»درسال 1۳۷۵، اتفاقی رخ داد و خاطره ای را دوباره زنده کرد. شب سردی بود.  من 
و امین زیر نور مهتاب قدم می زدیم که ناگهان چند دزد از پشت به ما حمله کردند 

و کیفم را دزدیدند و ...«
آرزوجان، جسارت تو در نوشتن خیلی خوب است. نوشته  ات را خوب شروع 
کرده ای،  فضا را توصیف کرده ای و خواننده کنجکاو می شود ادامة داستان را 
بداند، اما بعد همه چیز خیلی سریع پیش می رود. نوشته ات در واقع به جای 
داستان، طرح داستان است با کمی توضیح بیشتر. طرح داستان ماجرای کلی 
داستان است. مثلً طرح داستان »قصة شنگول و منگول« چیزی شبیه این 
می شود: سه بچه بز در خانه تنها هستند و گرگ سعی می کند آن ها را 
وادار کند در خانه را برایش باز کنند. در نهایت موفق می شود و بچه بزها 

را می خورد. سپس مادر آن ها سر می رسد و نجاتشان  می دهد. 
برای اینکه طرح را به داستان تبدیل کنی، لازم است آن 

را گسترش بدهی. صحنه ها را توصیف کنی،  به افکار و احوال 
شخصیت ها بپردازی و یک جورهایی به داستان آب و تاب بدهی. 

ماجرا بخش مهمی از داستان است، اما اینکه ماجرا چطور 
تعریف می شود هم خیلی مهم است. کمی بیشتر 

کار می برد و شاید اوایل سخت باشد، چون به 
فکرکردن و انرژی گذاشتن نیاز دارد، اما به 
نتیجه رساندنش لذت خیلی بیشتری 
دارد. هر وقت چیز جدیدی نوشتی، 

هم پاتوقی هایت را بی بهره نگذار.

ابوالفضل خردمندثانی، ۱۲ ساله از 
کهکیلویه و بویراحمد، داستان کوتاهی برایمان 

فرستاده است که  متأسفانه عنوان ندارد.
این  و  تعریف کرده ای  زیاد  با علقة  را  قصه  ابوالفضل  آقا 

علقه خیلی مهم و خوب است. ما دوست داشتیم کمی شخصیت های 
مختلف داستانت را بیشتر بشناسیم. مثلً بدانیم هر کدام چه اخلقی دارند 

یا ظاهرشان چه شکلی است. همین طور اگر دربارة جایی که قصه اتفاق 
می افتد هم برایمان بگویی خیلی عالی می شود. مثلً درخت بزرگ یا علفزار 
چه جوری بودند یا آسمان چه شکلی بود. وقتی با دقت بیشتری جهان 
اطرافت را تماشا کنی، موقع نوشتن هم جهان دقیق تری خلق می کنی. هر 

قصه ای که می نویسی مثل یک بچة  تازه به دنیا آمده است. داستان 
بدون اسم هم مثل بچة بدون اسم است. این را گفتیم که تا عمر 

ببخشید داستان هایت،  بچه هایت،  برای  نرود  یادت  داری 
داستان  بچه  هزاران هزار  امیدواریم  بگذاری!  اسم 

خلق کنی و برای ما هم بفرستی.

نسرین حیدری، ۱۴ ساله از اصفهان، متن کوتاهی دربارة 
آرامش برایمان فرستاده است. بخشی از آن را با هم بخوانیم:

آرامش یعنی چه؟
شاید همین الان جواب بدهید. شاید هم کمی زمان بخواهید. 

وقتی کسی این سؤال را از من بپرسد جواب می دهم: 
می کردم  فکر  بودم،  ساله  شش  پنج  کودکی  وقتی 
خوش بختی یعنی اینکه سوار دوچرخه ام بشوم و تا 

می توانم بی وقفه با آن بازی کنم.
نسرین جان! نوشته ات ساده و صمیمی بود. صادقانه 
نوشتن بهترین برگ برندة نویسنده است. این ویژگی 
را در خود حفظ کن و بپروران. نوشتن تمرین خوبی 

برای پرورش خلاقیت و کشف چیزهای جدید در 
نتیجه اش را جایی نشود چاپ  خودت است. شاید 

کرد یا اصلًا بی معنی و عجیب به نظر برسد، اما کمک 
می کند به جاهایی از ذهنت دسترسی پیدا کنی که 
خواندنی  و  خوب  قلمت  دارند.  وجود  نمی دانستی 
ا ست. از تو ممنونیم و خوش حال می شویم باز هم 

برایمان مطلب بفرستی.

نوشتن نوعی احترام گذاشتن به خود و همین طور یک جور فکر می کنید خوب می نویسید؟ چه عالی!  خبرهای خوب آورده ایم. آیا نوشتن را دوست دارید و ما دریغ نکردید. خب! همان طور که گفته بودیم ممنونیم که نوشته ها و نظرات خوبتان را از سلام! باز آمدیم و قبل از هر چیز 
تفریح است! بله تفریح! شوخی نمی کنیم! امتحانش کنید و 
بفرستید.بدون ترس بنویسید. بعد هم برای ما هم همین شماره است. بگذارید خیالتان پرواز کند و و بپاش و جایزه! فراخوان مسابقه یک جایی توی بعد نظرتان را برایمان بفرستید. بله! مسابقه داریم و بریز 
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نوشین نائبیان، ۱۲ ساله از اصفهان، با داستان »النا و موی زیبا« همراهمان بوده است:
»حکیم در جواب گفت: این گیاه فقط در بلندترین صخرة این شهر می روید و فقط 

در فصل بهار سبز می شود. آن ها قبول کردند و همان شب به بالای صخره 
رفتند. آن شب هوا خیلی سرد بود و آن ها به خود می لرزیدند. ناگهان ساره 

داشت به پایین دره می آمد، چون گیاه به جای اینکه بالای صخره سبز شود، 
پایین دره سبز شده بود. ساره پایش زیر سنگی درشت گیر کرد و محکم زمین 

خورد و به گریه افتاد. آن ها به راه شان ادامه دادند. به گیاه رسیدند.«
نوشین عزیز، داستانت حال و هوای خاص خودش را دارد. یک نکته: »پیرنگ« 
بیشتر داستان  ها شامل چهار چیز است: شروع، گسترش، نقطة اوج و گره گشایی. 
داستان تو هم از این الگو پیروی می کند. ابتدا دربارة شاهزاده النا توضیح می دهی 
که شروع داستان است، سپس به مشکلی که دارد و اینکه به دنبال حل آن است 
می پردازی که همان گسترش است. بعد شاهزاده و دوستانش در شبی سرد به 
دنبال داروی بیماري او می روند و این نقطة اوج داستان است. در آخر هم دارو را 

پیدا می کنند و مشکل حل می شود که این هم گره گشایی است. 
اما همة این مراحل در داستان تو خیلی سریع پیش می روند. می توانی به 
را  و چالش هایی  آن شب سرد  مثلً  بپردازی.  بیشتر  مراحل  این  از  هرکدام 
که برای شخصیت ها پیش می آید، هیجان انگیز تر توصیف کنی و آن ها را در 
شرایط خیلی سختی قرار بدهی، طوری که خواننده واقعاً شک کند که آیا 
جان سالم بدر خواهند برد یا نه. کنجکاو شود که داستان را تا آخر بخواند. 

خلصه کاری کنی که خواننده خودش را جای شخصیت ها تصور کند 
و احساساتشان  را احساس کند. اینکه بعد از نوشتن داستان آن را 

چندبار بخوانی و مدتی به آن فکر کنی، خیلی به توکمک 
خواهد کرد. مطمئنیم تو از پسش برمی آیی!

مونا روح نواز، ۱۴ ساله از اردبیل، در پاتوق این شماره 
با ماست:

خیال انگیز  و  عالی   خیلی  داستانت  ایدة  جان،  مونا 
است. احساسات جادویی کودکی را در خواننده زنده 
می کند. سادگی زبان داستانت هم به این موضوع 
دربارة  قبل  در شمارة  که  می کند. چیزی  کمک 
پیش نویس های اولیه گفتیم، دربارة داستان تو هم 
صادق است. داستانت را باید چندبار بخوانی و 
دستی به سر و رویش بکشی. ارزشش را حتماً 
رمان های  و  داستان ها  می کنیم  پیشنهاد  دارد. 
خوب زیاد بخوانی. خواندنت البته باید یک فرق 
با خواندن معمولی داشته باشد! از این به بعد 
داستان ها را به عنوان یک نویسنده بخوان. اگر 
یک کلس  مثل  قصه ای  هر  بخوانی،  دقت  با 
درس می شود. ببین نویسنده های مختلف چطور 
توصیف  را  فضا  چطور  می نویسند،  داستان 
را چطور می سازند.  و شخصیت ها  می کنند،  
کلی چیز می توانی از آن ها یادبگیری؛ آن هم 
مجانی! حتماً نوشته های جدیدت را برایمان 

بفرست.
موضوع ها:

1- آزاد

2-  مدرسه

شرایط شرکت: نوجوانان 12 تا 1۶  ساله می توانند در مسابقه شرکت کنند.

داستان ها حداکثر 5۰۰۰ کلمه و به صورت فایل ورد و با قلم B nazanin ۱2 باشند.

 آثار ارسالی نباید قبلاً در هیچ کتاب، مجله و رسانة مکتوبی منتشر شده باشند.

 هر فرد می تواند برای هریک از موضوع های مسابقه فقط یک اثر ارسال کند )جمعاً دو اثر(.

امتیاز ویژه: تمام آثاری که در مسابقه شرکت کر ده اندکارشناسی و تحلیل مي شود، و برای 

شرکت کنندگان )از طریق پست الکترونیکی(فرستاده می شوند. 

آخرین مهلت ارسال آثار ۳0 آذر 1۴01 است.

داستان های خود را  به نشاني الکترونیکی زیر بفرستید:

nojavan@roshdmag.ir

مسابقة نویسندگی داستان رشد
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تا حالا دربارة نگاه کردن فکر کرده اید؟ شاید 
کسی را دیده باشید که با یک نگاه به چیزهای 
تازه ای پی می برد؛ دقتی که در خیلی از ما وجود 
ندارد. در زمان های قدیم هم مردی بود که نگاه 
دقیقی به اطراف خود داشت و در این قصه ما 
اسمش را می گذاریم »آقای تیزبین«. بله آقای 
کنار دوستانش  بازار  تیزبین روزی در گوشة 
نشسته بود. او همان طور که با دوستانش حرف 
می زد، گاهی نگاهی به این طرف و آن طرف 
دوستانش  به  شد.  چیزی  متوجه  که  می کرد 
گفت: »آن مرد غریبه را می بینید؟ آنجا کنار 
مسجد! آن مرد چاق که پیراهن بلند نارنجی 

پوشیده است. او به کمک احتیاج دارد.« 
یکی گفت: »تو این طرف بازاری و او آن 
طرف بازار. از کجا فهمیدی او  غریبه است؟ 

شاید منتظر کسی است.« 
- نه یک غریبه است. غلامش را هم گم 

کرده. 
تیزبین خندیدند  آقای  از حرف های  همه 
و گفتند: »علم غیب داری! از کجا می دانی او 

غلامش را گم کرده؟!« 
آقای تیزبین گفت: »اگر باور ندارید بروید 
و از خودش بپرسید. آن وقت می فهمید حدس 

من درست است.« 
یکی بلند شد و به طرف مرد چاق رفت 
و پرسید: »آقا ببخشید! 

خوب 

یی
بها

خ 
شی

ل 
کو

ش
: ک

بع
من

شما اهل این شهر هستید؟« 
مرد چاق گفت: »نه، من از شهر دیگری به 
اینجا آمده ام. امروز همراه غلامم به بازار آمدیم 
تا کمی خرید کنیم. در شلوغی بازار غلامم را 

گم کردم.« 
مرد با تعجب زیاد گفت: »کمی صبر کن 

برمی گردم.« 
بعد برگشت و گفت: »درست است. اوغریبه 
است. غلامش را هم گـم کرده. باید بگردیم 

غلامش را پیدا کنیم.« 
بازار را گشتند  این سو و آن سوی  آن ها 
و سرانجام غلام مرد چاق را پیدا کردند. مرد 
آقای  کردند.  تشکر  آن ها  از  غلام  و  غریبه 
جای  به  راحت  خیال  با  دوستانش  و  تیزبین 
اولشان برگشتند. یکی از آقای تیزبین پرسید: 

»راستی چطور متوجه شدی او غریبه است؟«
آقای تیزبین گفت: »از کیسة بزرگی که در 
دست داشت و نگاه هایی که به اطراف بازار و 
به گنبد زیبای فیروزه ای مسجد می کرد، معلوم 
بود که مسافر است و اولین بار است که به این 

بازار آمده.« 
یکی دیگر پرسید: »ولی از کجا فهمیدی او 

غلامش را گم کرده؟«
- دیدم هر وقت غلامي را از دور می بیند، 
به سرعت به او نزدیک می شود، کمی به او نگاه 
بعد می آید همان جا کنار مسجد  می کند و  
می ماند. متوجه شدم غلامش را گم کرده است.

همـه بـا تعجب به او آفرین گفتند. یکی از 
دوستانش پرسید: »همیشه برای من این سؤال 
است که چطور می توانی این  قدر درست حدس 

بزنی؟« 
آقای تیزبین جواب داد: »فقط باید با دقتّ 
از  تا  کنیم،  نگاه  اطرافمان  به  زیاد،  توجه  با  و 
چیزهای  به  نشانه ها،  و  رفتارها  کوچک ترین 
تازه ای پی ببریم. خوب دیدن کم هنری نیست.«

محمود پوروهاب    

ديدنکشـکول
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طرز ساخت
  ابتدا بادکنک را باد کنيد و با نخ محکم ببندید. بزرگی کاسه به ميزان بادکردن بادکنک بستگی دارد.

تعداد  چه  هر  بچسبانيد.  آن  روی  را  کاغذی  دستمال  و  کنيد  آغشته  چوب  چسب  به  را  بادکنک  سطح    
لایه های چسب و دستمال بيشتر باشد، کاسه محکم تر خواهد بود.

  پس از آنکه کامل خشک شد، بادکنک را خارج کنيد و در صورت تمایل با قيچی لبه های کاسه را برش 
دهيد تا صاف شود.

           با ابر رنگ را روی برجستگی های ظرف بزنيد.
          طرح مورد نظر خود را از نقش های دیوارهء غارها روی کاغذ بکشيد، 
رنگ  با  را  آن  اطراف  سپس  بچسبانيد.  کاسه  روی  و  دهيد  برش  را  آن 
تيره تر و ابر رنگ گذاری کنيد. پس از خشک شدن، طرح را از روی کاسه 

جدا کنيد.
           در صورت تمایل می توانيد داخل ظرف را نيز رنگ کنيد.

می توانيد با  سوراخ کن )پانچ( کاسهء خود را سوراخ کنيد و با یک بند آن 
را آویزان کنيد و یا برای تزئين آن را روی ميز بگذارید. 

و  بگيرید  کار  به  را  خود  خلاقيت  عزیزان  شما  حال   
کاسه های غاری خود را بسازید.

کاسه های غاری
دوران  به  مربوط  غارها،  درون  ایران  در  شده  یافت  نقاشی  آثار  قدیمی ترین 

غار  صخره های  بر  که  بوده  ميلاد  از  قبل  سال  هزار  هشت  حدود  نوسنگی 
نقش  لرستان  استان  کوهدشت  منطقهء  در  »ميرملاس«  درهء  در  و  »دوشه« 

کمان  و  تير  با  شکار  و  رزم  صحنه های  صخره نگاره ها  این  است.  بسته 
به  که  می دهند  نشان  را  سگ  و  بزکوهی  اسب،  چون  حيواناتی  و 

شيوه ای ساده و ابتدایی و با ترکيبات مواد رنگی قرمز اخرایی، سياه و 
اندکی زرد توسط انسان های غارنشين کار شده  است.

حال با الهام از این نقش ها ظرف هایی خواهيم ساخت که بافت 
روی آن ها یادآور سنگ دیوارهء غارهاست. 

وسایل مورد نياز
چسب چوب ، بادکنک، نخ )برای بستن سر بادکنک(، دستمال کاغذی، 

رنگ اکریليک، ابر، کاغذ، قيچی و مداد.

تی
دس
کار

سونیا  باوندپور

 با هم ببینیم

عکاس: اعظم لاریجاني
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معما

معما  جواب 
را به دفتر مجله به 

نشاني بالا بفرستيد و به 
قيد قرعه جايزه بگيريد.

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
يا شمارة پيامك 3000899596 

نرمش
    ذهن

    مجید عمیق

الف ب

هـ

د

و

ج

8     3      4
9      4      6
؟        2    12

کدام تصویر با بقیه هم خوان نیست؟

چند تا مثلث می بینید؟

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید و بنویسید.

1

2

3
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2   8   5   3    1   7    4    9   6
4   9   8   2    5   6    3    1   7
6   1   7   5    3   8    2    4   9
1   7   9   8    2   3    6    5   4
3   6   1   9    8   4    7    2   5
5   3   4   7    6   9    1    8   2
7   2   3   1    4   5    9    6   8
9   5   6   4    7   2    8    3   1
8   4    2   6    9   1    5    7   3

7            8 
         13

6            9 

4            5 
14            6 

2            9 

5            3 
8          12
7            5 

؟

جای علامت سؤال) با توجه به رابطه ای که در سایر جدول های اعداد وجود دارد(، 
عدد درست را حدس بزنید.

جای علامت سؤال، عدد درست را حدس بزنيد.سودو کو زیگزاکي

كدام يک از اين حلقه ها با بقيه هم خوان نيست؟

3         2        8         4

7         6        9         3

9         5        6         4

؟            9        1         2

الف ب ج

 د  
هـ و

4

5

6

6
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آموزش و پرورش به منظور كمک به دانش آموزان 
زندگی شان در دورة  تصميم  مهم ترين  گرفتن  برای 
عنوان »هدايت تحصيلی« در  با  را  نوجوانی، طرحی 

دورة اول متوسطه اجرا می كند. 
هدايت تحصيلی يعنـی انتخاب رشتة تحصيلی ـ 

حرفه ای و ترسيم آيندة شغلی. 
خوب است انتخـاب رشتـه براساس توانايی، رغبت، 
استعداد، شخصيت، ارزش ها و همچنين امكانات خانواده، 
مدرسه، روستا، شهر، استان، منطقه و اقليم زندگی و با 

توجه به نيازهای جامعه صورت پذيرد.  

دو ابزار در دسترس برای انتخاب رشتة  تحصيلی ـ 
حرفه ای عبارت اند از:

۱.مطالعـه و تحقیـق بـا عـنوان هـای روان شنـاسی، 
جامعه شناسی و انجام پروژه های شناختی. 

2. مشورت كردن با افـراد آگـاه و باتجربه، مانند 
مشاوران و معلمانی كه در مدرسه ها فعال هستند.  

با دو ابزار بالا می توان پنج گام اصلی را به اين شرح 
برداشت:

گام اول: شناخت خود 
هدف از اين مرحله بالابردن شناخت خود از توانايی، 
ميل و رغبت، استعداد، شخصيت و ارزش هايی است كه 
در وجود ما شكل گرفته اند و زمينة  رشد و شكوفايی ما 

را فراهم می آورند.  

دوران تحصيل مانند درختی است كه از سه قسمت اصلی ريشه، تنه و شاخه ها تشكيل شده است. 
شش سال دورة ابتدايی مرحلة يادگيری علوم پايه و ريشة اين درخت، دورة اول متوسطه تنة درخت و 
دورة دوم متوسطه و آموزش عالی شاخه های آن هستند. سال نهم ابتدای شروع شاخه های درخت و 
جداشدن مسيرهاست. بعد از آن يک شاخه به سمت شمال، شاخه ای به سمت غرب و شاخه های ديگر 
به جنوب و شرق می روند. اگر مسير انتخابی درست نباشد، برگشت و تغيير مسير هزينه خواهد داشت 

كه مهم ترين آن زمان، يعنی روزها، ماه ها و سال های از دست رفته است!

گام دوم: شناخت محیط و نیازهای جامعه 
نيازهای شغلی  كه در كشور،  با  اين مرحله  در 
استان، شهر، روستا و محيط زندگی ما وجود دارند، 

آشنا می  شويم. 
دورة  تحصیـلی  رشتـه هـای  گام سوم: شناخـت 

متوسطة دوم 
دوم  دورة  تحصيلی  شاخه های  مرحـله  اين  در 
متوسطه و پيش نياز علمی و درسی هركدام از اين 

رشته ها را می شناسيم. 
گام چهارم: شناخت رشتـه های تحصیـلی دانشگاهی 
این مرحله در واقع مرحلة آشنایی با شاخه های 

تحصیلی دانشگاهی است.

گام پنجم: آشنایی با مشاغل 
هدف از این مرحله آشنایی با شاخه های اصلی 

شغلی و زیرگروه های آن هاست.  

شناخت خود
در این گـام، بـا پنج مـوضوع به سراغ خودشناسی 

و انتخاب رشته می رویم:
۱. شخصیت 

2. میل و رغبت 
۳. استعداد 
4. توانایی 
5. ارزش 

صیلی
   هدایت تح

     علی اكبرشر یفی 

           بهتر ين مسیر!
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شخصیت: جزئی از وجود ماست که هست! و آن 
چیزی نیست که ما دربارة خود تصور می کنیم )خودِ 
آرمانی(. یکی از راه های کشف آن، نقطه نظر دیگران 
است. بهترین منبع، نظر والدین، معلمان، مشاوران و 
گروه هم سالان است. البته بهتر است نظرها را جمع بندی 
کنیم، چراکه ممکن است برداشت غلطی از شخصیت ما 
صورت گرفته باشد. راه دیگر مراجعه به مراکز مشاوره 

و انجام آزمون های )تست های( شخصیت است. 
میل و رغبت: همان علاقه ها و خواستن های 
درونی ماست. بخشی از میل ها و علاقه ها در 

خودِ آرمانی نهفته اند؛ یعنی همان خودی که به 
صورت آمال و آرزو درمی آید. 

آن دستـه از ظرفیت هـایی است  استعداد:
که با کمی تمرین می توانـد شکوفا شود.

توانایی: آن دستـه از ظرفیت هایی اسـت کـه 
نمود دارنـد و شـکوفا شده اند. 

همـان بـاورهـای قـلبی  اسـت کـه از  ارزش:
زنـدگی،  محیط  خانـواده،  شخص،  توسط  تولد  بدو 
فرهنگ، اسوه ها و رسانه ها شکل مـی گیرند. ارزش هـای 
درونی شـده در فرایندهای زندگی بسیار تأثیر گـذارند؛ 
مثل ارزش هـای مـادی و ارزش هـای معنوی که انسان 

را در  دو مسیر متفاوت  قرار مي دهند. 

مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه
هر کس خود را شناخت، خدای خود را 

شناخته است.)بحارالانوار، ج2، ص ۳2(            بهتر ين مسیر!
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شبهسویافتخاریدیگردرجامجهاني2022قطر
پی

پایان   به  جهان  سراسر  مردم  انتظار  دیگر،  هفتة  چند  تا 
مي رسد و بهترین تیم های فوتبال جهان در مسابقه هاي جام 
سراسر  کشورهای  بین  از  می گیرند.  قرار  هم  مقابل  جهانی 
دنیا، فقط ۳2 تیم این فرصت را پیدا کرده اند تا با پیروزی 
در مسابقات مقدماتی، به جام جهانی قطر برسند و حالا باید 
برای کسب موفقیت در این رقابت ها با هم مسابقه دهند. ایران 
هم یکی از ۳2 کشور شرکت کننده در جام جهانی است و در 
رقابت های جام جهانی 2۰22 باید با تیم های انگلستان، ولز و 

آمریکا مسابقه بدهد.

ششمین جام جهاني

تولد جام 
مسابقات جام جهانی فوتبال اولین بار در سال ۱9۳۰ میلادی

)۱۳۰9 شمسی( برگزار شد و حالا 92 سال از عمر آن می گذرد. 
این مسابقه هـا هر چهار سـال یک بـار به شکل منظم با حضور 
بهترین های فوتبال دنیا برگزار می شوند و کشورمان هم امسال برای 
ششمین بار در این رقابت ها حضور خواهد یافت. در طول این 

92 سال، فقط یک بار جام جهانی تعطیل شد؛ اما چرا؟
 

جنگ به جای جام 
سال ها قبل، وقتی جنگ جهانی دوم به مدت شش 

ویرانی و کشته شدن  باعث  نقاط جهان  بیشتر  سال در 
بسیاری از مردم شد، مسابقه های جام جهانی فوتبال هم 
تعطیل شدند. معلوم است که در جنگ کسی نمی تواند به 

فوتبال فکر کند. از طرف دیگر هم، وقتی کشورها با هم 
دشمن باشند، نمی توانند در صلح و آرامش با هم مسابقه 

و  مسابقه های جام جهانی ۱942  به هر شکل  بدهند. 
۱946 هیچ گاه برگزار نشدند تا بین سومین دورة بازی ها 

)۱9۳8( تا چهارمین دوره )۱95۰( دوازده سال فاصلة زمانی 
باشد. 

جالب اینجاست که قبل از شروع جنگ، ایتالیا قهرمان 
جهان شد و به این ترتیب ایتالیایی ها به مدت دوازده سال 

قهرمان جهان باقی ماندند!

ی
رع

 زا
ی

هد
 م

جهان 
ورزش
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پیروزی بزرگ 
بیست سال گذشت تا ایران برای دومین بار راهی جام 
جهانی شد. این بار فرانسه محل برگزاری بازی ها بود و ایران 
قرار  گروه  در یک  آلمان  و  آمریکا  یوگسلاوی،  تیم های  با 
گرفت. ایران در این مسابقه ها موفق شد آمریکا را )۱-2( 
شکست دهد تا اولین برد ایران در جام جهانی به این ترتیب 
کسب شود. بردی که موجب شد مردم کشورمان جشن 

بزرگی را در روز اول تیرماه سال ۱۳77 برگزار کنند. 
بازیکن محبوب 

بار در سال 2۰۰6 در جام جهانی  برای سومین  ایران 
حضور پیدا کرد. این بار مسابقه ها در کشور آلمان برگزار 
می شد و ایران برای اولین بار با تیمی از قارة آفریقا در جام 
برابر  در  که  بود  »آنگولا«  این حریف  داد.  مسابقه  جهانی 
کشورمان )۱-۱( مساوی کرد. قبل از این مسابقه هم ایران 
با تیم پرتغال مسابقه داد و )2-۰( شکست خورد. یکی از 
گل هایی که ایران دریافت کرد، توسط کریستیانو رونالدو به 
ثمر رسید؛ بازیکن جوانی که کمی بعد بهترین بازیکن فوتبال 
جهان شد و به یکی از محبوب ترین بازیکنان فوتبال در جهان 

تبدیل شد. شاید شما هم یکی از طرف داران رونالدو باشید!
 

آخرین لحظه ها 
بعد از هشت سال انتظار، ایران در سال 2۰۱4 یک بار 
دیگر در جام جهانی شرکت کرد. این بار مسابقه ها باز هم 
در آمریکای جنوبی و این بار در کشور برزیل برگزار شدند. 
باز هم کشورمان یک مساوی با نماینده ای از قارة آفریقا به 
دست آورد: مساوی )۰-۰( با نیجریه. پس از آن، کشورمان 
یکی از درخشان ترین مسابقه های خود را در برابر تیم ملی 
آرژانتین برگزار کرد و حتی می توانست این تیم قدرتمند 
را شکست دهد. اما سرانجام در آخرین ثانیه ها لیونل مسی 
دروازة ایران را باز کرد و ایران )۱-۰( باخت. مسی هم از 
بهترین ها و محبوب ترین بازیکنان فوتبال جهان بود و شاید 

شما هم طرف دار او باشید!
افتخار  

سرانجام در سال 2۰۱8، ایران برای پنجمین بار راهی 
جام جهانی شد. این بار مسابقه ها در روسیه برگزار شدند و 
تیم کشورمان نتایجی درخشان به دست آورد: برد )۱-۰( در 
برابر مراکش- نمایندة آفریقا - باخت )۱-۰( مقابل اسپانیا و 
مساوی)۱-۱( مقابل پرتغال تا ملی پوشان ایران با افتخار به 

کشور بازگردند. 
حالا چهار سال گذشته است و یک بار دیگر بازیکنان 
فوتبال ایرانی به جام جهانی می روند تا با افتخار به کشورمان 

بازگردند.

 
به سوی جنوب 

اولین بار که ایران در جام جهانی فوتبال شرکت کرد، سال ۱978 
میلادی )۱۳57 شمسی( بود. در این مسابقه ها - که در آمریکای 
ایران یک مساوی )۱- جنوبی و کشور آرژانتین برگزار می شد- 

۱( مقابل تیم اسکاتلند به دست آورد. اسکاتلند یکی از 
تیم هایی است که از اروپا و از جزیره های غربی 

این قاره در رقابت ها شرکت می کند. این 
جزیره ها را »جزیره های بریتانیا« می گوییم. 
تیم های  با  باید  ایران  هم  امسال  حالا 

انگلستان و ولز مسابقه دهد؛ دو سرزمین 
دیگر از مجموعه جزیره های بریتانیا. 

ششمین جام جهاني
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مجید ملامحمدي

خلیل قصاب با هیکل چاق و توپری که داشت، ساتور به دست، به 
سمت خیابان دوید. اصلاً یادش نبود که ساتورش را توی قصابی بگذارد. 

آدم هایی که در خیابان او را با آن وضع می دیدند هول می کردند. یکی از 
پیرمردهای محل با دیدن خلیل قصاب داد زد: »چی شده خلیل؟! با کسی 

دعوایت شده؟! تو که اهل دعوا نبودی؟!«
هوا نه گرم نه سرد بود؛ اما خلیل خیس عرق بود. او به خیابان 

که رسید، در مقابل فرش فروشی حاج نـاصر تـوقف کـرد. 
دستگیرة در را گرفت و رفت داخل. 
- سلام حاج ناصر... کجایی حاجی؟!

- چی شده خلیل؟! با کسی درگیر شدی؟ 
خلیل قصاب گفت: »آژان های۱ شهربانی، 

مسجد آقا را قرُُق کرده اند. به مردم گفته اند 
نماز تعطیل است. شاید می خواهند آقا را 

هم دستگیر کنند و...«
حاج نـاصر فـوری پرسید: »خـود آقـا 

کجاست؟!«
خلیل قصاب گفت: »هنوز به مسجد نیامده!«

حاج ناصر شاگردش را صدا زد.
- جعفرقلی! آهای جعفرقلی؟! مواظب 
مغازه باش من بروم مسجد ببینم چه خبر 

است. اگر دیر آمدم در را قفل بزن و 
برو خانه.

هر دو به سمت مسجد راه 
افتادند. هنوز دو سه قدمی نرفته 

بودند که حاج ناصر زیر لب طرف 
خلیل قصاب غُرولنُد کرد.

آمده ای؟!  دست  به  ساتور  چرا   -
من  مثل  مردم  است  ممکن  نمی گویی 

هول کنند و از هم بپرسند خلیل با چه کسی 
دعوایش شده؟!

خلیل قصاب به ساتور خود نگاه کرد. فوری 
آن را زیر پیش بند خود برد و سر به زیر گرفت و 

گفت: »من بروم این ساتور را توی قصابی بگذارم. 
مغازه را بسپارم به شاگردم و بیایم مسجد!«

حاج ناصر به مسجد که رسید جا خورد. چندتا از 
آژان های شهربانی، به ردیف جلوی مسجد جامع دیوار 

شده بودند. دوتا ماشین شهربانی هم بیرون 
مسجد توقف داشتند. یکی فولکس بود 

و آن یکی ماشین بزرگ تر که برای 
حمل سرباز بود. حسابی جا خورد. 

گُنده تـر از تو
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آژان ها مجهز آمده بودند. انگار سرشان درد 
این دستور  لابد  بَلوا!  و  دعوا  برای  می کرد 

جدید رضاخان بود!
مردی لباس شخصی و کراوات به گردن، 
از مسجد بیرون خزید. عینکی دودی بر چشم 
داشت و سبیل هایی کـلفت و تاب خورده 

بالای لب.
افتاده  اتفاقی  کـردم.  - سـلام عـرض 

جناب؟!
مرد کراواتی که معلوم بود حاج ناصر را از 
قبل می شناسد، با صورتی گُرگرفته و جدی 
گفت: »شما هم یکی از کسانی هستید که باید 
به شهربانی بیایید. عضو هیئت امنای اخلالگر2ِ  
مسجد جامع که گوش به فرمان اعلا حضرت 
نیستند و علیه دستورات رضاشاه حرف هایی 

می زنند!«
- چـه می گـویید جناب؟! مـن؟! کدام 
اخلالگرِ ؟! ما نـمازگزاران این مسجد هستیم 

و کار دیگری هم انجام نمی دهیم!
مرد کراواتـی لب گزید و تنـدی گفت: 
»یک نگاه به مسجد بینداز. ببین چه گناهی 
تو و اهالی این محله مرتکب شده اید که به 
دستور مستقیم رئیس محترم شهربانی، هرچه 
آژان هست توی مسجد ریخته اند. نگاه کن! 
دائم می گویید بی حجابی بد است. رفتار شاه با 

مردم بد است.«
حاج ناصر کله کشید طرف مسجد. او درست 

می گفت. پر از آژان تفنگ به دست بود. 
- آقا آمدند!

مرد کراواتی ترسیده و هراسان زل زد به 
آقا و از سر راهش رفت کنار. آقا که به درِ 
مسجد رسیده بود، به همه سلام کرد. بعد راه 

افتاد که از پله های مسجد بالا برود.
- کـجا؟! مسجـد در قـُرُق آ ژان هـای 
همین جا  از  است  بهتر  است.  اعلا حضرت 

برگردید. برایتان دردسر می شود به خدا.
چهرة آقا که آرام بود درهم شد. چین 
به پیشانی بلندش انداخت. محکم گفت: »به 

اجازة چه کسی و برای چه کاری؟!«
حالا مردهای زیادی پشت سر آقا ایستاده 
بودند. یکی از آن ها گفت: »می گویند نماز 

تعطیل است و درِ مسجد باید بسته شود!«
آقا معطل نکرد و راه افتاد. او خشمگین به 
نظر می آمد. وقتی آقا وارد مسجد شد، آ ژان ها 
مثل مجسمه خشک شان زد. همة آن ها که 
بیش تر از ده نفر بودند، از جای خود تکان 
نخوردند. مرد کراواتی دوید جلوی آقا. آهسته 
و به التماس گفت: »مگر نمی دانید نماز تعطیل 

است؟!«
آقا تند شد.

- برو بگو گنده تر از تو بیاید!
مرد کراواتی که هنوز هم می لرزید جواب 

داد: »من بزرگ تر این ها هستم!«
آقـا خـیلی صریـح پرسیـد: »این جا 

کجاست؟«
مرد کراواتی مثلاً نیشخند زد و جواب داد: 

»خب معلوم است تهران!«
آقا گفت: »نه، این جا که ایستاده ای و من 

دارم با تو صحبت می کنم را می گویم.«
مرد کراواتی این بار لبخند دندان نمایی زد 

و جواب داد: »مسجد.«
آقا پرسید: » من که هستم؟«

او گفت: »پیشنماز این مسجد!«
آقـا لبخند کـم رنـگی زد و ادامـه داد: 

»مملکت چه مملکتی است؟«
او که منظور آقا را نمی فهمید جواب داد: 

»خب ایران.«
آقا پرسید: »ایران دینش چیست؟«

داد:  جواب  آن پا  و  این پا  کراواتی  مرد 
»اسلام.«

آقا صدایش را برنده و بلند کرد.
- شاه چه دینی دارد؟

مرد کراواتی مانده بود چه بگوید. چون 
در نظرش رضاخان دین و ایمانی نداشت و 

به اسلام معتقد نبود
- دینِ اعلا حضرت اسلام است و ایشان 

مسلمان هستند.
و  بود  افتاده  به صراحت  آقا  حالا 
حرف هایش با تندی از دهانش بیرون می آمد.

- هروقت شاه بی دین شد و اعلام کرد 
که من کافرم یا یهودی و مسیحی هستم، بعد 
بالای سر این مسجد ناقوس زدند، من که 
پیش نماز مسلمانان هستم، از اینجا می روم. 
می روم و در مسجد مسلمانان نماز می خوانم. 
اما تا زمانی که اینجا ناقوس نزده اند و شاه 
هم اعلام نکرده که کافر است، من به عنوان 
نماز  مسجد  این  در  مسلمانان  پیش نماز 

خواهم خواند. می فهمی؟!
به  با صورتی کج و کوله،  مرد کراواتی 
بزند.  بود. خواست حرفی  برده  آقا ماتش 
سخنش  و  شکست  گلویش  در  صدایش 
ناتمام ماند. آقا راه افتاد طرف شبستان مسجد. 
آ ژان ها دنبال هم از درِ ورودی مسجد بیرون 
رفتند. ناگهان یکی از مردها دوید طرف منبر. 
روی پلة اول آن ایستاد و صدایش را بلند کرد.

- الله اکبر، الله اکبر...
انبوه مردم به سمت شبستان آمدند. 
مرد کراواتی مستأصل و هول زده، در میان 
آژان ها گم شد و کمی بعد همة آن ها سوار 
بر ماشین های شهربانی، پا به فرار گذاشتند.
فردای آن روز معلوم شد آن هـا آمـده 
بودند مسجد جامع را تعطیل کنند. چون در 
آنجا آقا۳ و بین دو نماز، علیه توطئه کشف 
حجاب4 و ظلم های رضاخان حرف می زد و 

از مردم می خواست جلوی ظلم بایستند. 

۱. به مأموران انتظامی در زمان رضاشاه، آژان می گفتند.
2. آشوبگر و برهم زنندة نظم شهر.

 ۳.آیت الله حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی )متولد ۱254ش- درگذشت ۱۳28ش( فیلسوف، عارف و فقیه بزرگ شیعه. وی از استادان اخلاق و عرفان 
در حوزة علمیة قم و تهران بود. مشهورترین شاگرد وی امام خمینی)ره( است. محل دفن او در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( قرار دارد.

 4. قانونی که از طرف رضاشاه برای بی حجاب کردن خانم ها صادر شد. هرکس با چادر از خانه بیرون می آ مد، مأموران شاه چادر را از سرش کشیدند.
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۱۴ آبان وفات حضرت معصومه)س( 
حضرت معصومه)س( به  همراه عده ای از اطرافيان و خويشان 
خود در سال ۲۰1 هجری، يعنی يک سال بعد از ورود برادرش 
امام  رضا)ع( به خراسان، برای ديدار با او از مدينه راهی خراسان 
شد. هنگامی كه ايشان و همراهانشان به ساوه رسيدند، حضرت 
بيمار شدند و به سمت قم كه در 1۰ فرسخی آنجا بود حركت 

كردند. ايشان در دهم ماه ربيع الثانی در قم رحلت كردند.

۲۴ آبان روز كتاب و كتاب خوانی، 26آبان روز جهانی فلسفه
به نظر شما كتاب خوانی باعث انديشه ورزی می شود يا برعكس، تفكر و انديشه كردن می تواند 

ما را به خواندن تشويق كند؟ من كه فكر می كنم هر دو بر يكديگر اثر می گذارند. 
اگر به خودمان زحمت بدهيم و كتابی را در دست بگيريم، معمولاً با دو شكل از مطالب مواجه 
می شــويم: مطالبی كه از قبل می دانستيم، اما اكنون آن ها را در قالبی جديد و زيبا از كلمات 
می خوانيم و برايمان لذت بخش هستند و مطالبی كه هيچ ازشان خبر نداشتيم و حالا به لطف 
نويسنده باخبر می شويم. در چنين مواردی، احتمالاً كلی علامت سؤال بالای سرمان سبز خواهد 
شد. اگر برای شما چنين اتفاقی افتاد، لطفاً كتاب را زمين بگذاريد و خوب در افق محو شويد؛ 

شايد اين به شما كمک كند لحظه هايی در مورد آنچه خوانده ايد فكر كنيد. 
تفكرات شما ممكن است سؤال هايی برايتان ايجاد كنند كه گاهی جوابشان در كتابی كه در حال 
خواندنش هستيد وجود دارند، گاهی هم وجود ندارند. اگر جواب همان جا  لابه لای صفحه ها 
بود كه خوش به حالتان، اما اگر نبود دنبالش بگرديد. 
از زير سنگ هم كه شده پيدايش كنيد. اين كتاب 
نشد يک كتاب ديگر. كتاب نشد مجله، مجله نشد 
روزنامه، روزنامه نشــد ته دريا، ته دريا نشد بالای 
كوه. تا جايی كه ممكن است دنبال جواب پرسشتان 
برويد. اين ذهن شماست و خود شماييد كه گرسنه 
شده ايد و دنبال غذا می گرديد. او را دوست داشته 
باشيد. به او احترام بگذاريد و غذايش را پيدا كنيد 
و سيرش كنيد، اما مواظب باشيد چه به خوردش 

می دهيد.

۸ آبان شهادت شهيد 
محمدحسين فهميده 

و روز نوجوان
شهيد محمدحسين فهميده در سال 
1۳۴۶ در شهر قم به  دنيا آمد. تنها 
1۳ ســالش بود كه در دفاع مقدس 
در تاريخ هشــتم آبان ماه 1۳5۹ با 
شجاعت بسيار نارنجک به كمر بست 

و زير تانک دشمن رفت و با گذشتن از جان خود، 
پيروزی و حماسه آفريد. 

رهبر معظم انقلاب اســلامي در مورد او فرمود: 
»زنده نگه داشــتن ياد حادثة شهادت دانش  آموز 
بسيجی، شهيد فهميده، از اصالت های دفاع مقدس 
می  باشــد.« به همين دليل هشــتم آبان، سالروز 
شهادت اين شهيد بزرگوار را »روز نوجوان و جوان 
و بسيج دانش  آموزی« ناميده اند تا هم يادآور ايثار 
و از خودگذشــتگی  او و هم الگوی مناسبی برای 

هم سالانش باشد. 

ماناروزهای 

  لیلا جلیلي

همراه با  آبانهمراه با  آبان
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۱۳ آبان تبعيد حضرت امام  خميني)ره(
از حادثه های بسيار مهم سيزدهم آبان همچنين می توان 
به تبعيد حضرت امام )ره( در ســال 1۳۴۳ و تسخير 
لانة  جاسوسی در سال 1۳5۸ اشاره كرد. در اين واقعه، 
دانشجويان به جاسوسي هاي مكرر آمريكايي ها پي برده 
بودند، آن لانة جاسوسي را به تصرف خود در آوردند. 
چنين اقدامی آمريكايی ها را بسيار خشمگين كرد و باعث 
شد دست به كارهايی عليه جمهوری اسلامی ايران بزنند؛ 
از جمله حملة  نظامی به ايران كه در صحرای طبس با 
شكست مواجه شد و محاصرة اقتصادی و توقيف كردن 
اموال ايران و ... اما هيچ كدام نتوانست موجب آن شود 
كه ملت ايران دست از مبارزه با ظلم و ستم و استكبار 

جهانی كه منشأ اصلی آن شيطان بزرگ، يعنی آمريكاست، بردارد. راستی به نظر شما 
چرا به آمريكا شيطان بزرگ می گويند؟

برای شناخت بهتر آمريكا خوب است به تعبير رهبركبير انقلاب مراجعه كنيم كه 
فرمودند: »آمريكا شيطان بزرگ اســت.« اين سخن حضرت امام )ره( ظرافت های 
جالبی دارد. چنانچه مقام معظم رهبری در مورد اين سخن امام)ره( فرموده اند: »اين 
شيطان بزرگ خيلی حرف پرمغزی است. رئيس همة  شيطان های عالم ابليس است، 
اما ابليس بنا به تصريح قرآن، تنها كاری كه می تواند بكند، اين است كه انسان ها را 
اغوا  كند. بيشتر از اغوا كاری نمی تواند بكند. انسان ها را اغوا می كند، فريب می دهد، 
وسوسه می كند.  اما آمريكا هم اغوا می كند، هم كشتار  می كند، هم تحريم می كند، 
هم فريب می دهد، هم رياكاری می كند ...« )بيانات مقام معظم رهبری در ديدار اقشار 

مختلف مردم؛ 1۳۹۴/۶/1۸(.
حالا سؤالی كه پيش می آيد اين است كه آمريكا و شيطان دقيقاً چه شباهت هايی به هم 

دارند؟ بياييد به چندتا از اين ويژگی های مشترک نگاهی بيندازيم:
1. عداوت: »ان الشيطان لكم عدو فتخذوه عدوا«: البته شيطان دشمن شماست، پس او 

را دشمن بدانيد )سورة فاطر، آية ۶(. 
قرآن كريم شيطان را دشمن قسم خوردة انسان معرفی می كند. همچنين اشاره می كند 
عداوت شــيطان تا جايی است كه انسان را به حملة تمام عيار از چهار طرف تهديد 
می كند: »سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آن ها به 

سراغشان می روم« )سورة اعراف، آية 1۷(.
دشمنی آمريكا نيز نسبت به مردم و انقلاب اسلامی همانند عداوت شيطان بر كسی 
پوشيده نيست. اقدامات آمريكا در طول سال ها، نهايت دشمنی و عداوت او را نشان 
می دهد. اقداماتی مثل جاسوســی، تحريک و حمايت از صدام در حمله به ايران، و 

تحريم های اقتصادی تنها گوشه ای از جنايات آمريكاست. 
۲. ضعف نیرنگ: »ان كيدالشيطان كان ضعيفا«: زيرا كه نقشة شيطان همانند قدرتش 

ضعيف است )سورة نساء، آية ۷۶(.
ويژگی ديگری كه قرآن دربارة شيطان بيان می كند، ضعف در نيرنگ و فريب است. 
آمريكا نيز برای رسيدن به مقاصد شوم خود و سرنگونی انقلاب اسلامی تمام تلاش 
خود را می كند، اما با وجود تمام نقشــه هايش، به ياری خداوند و پيروی از رهبری، 

هميشه در مقابل مردم ايران شكست خورده است.
۳. تکبر و فخرفروشی: ويژگی ديگر شيطان تكبر و خودبرتر بينی اوست كه به خاطر 

همين ويژگی سرانجام از درگاه الهی رانده شد. 
مطالعة تاريخ شــكل گيری آمريكا چهرة متكبر آن را نشان می دهد. كشتار بيشتر 
از 1۰ ميليون سرخ پوست توسط سفيدپوســتان آمريكا در طول دو قرن گذشته و 
تبعيض نژادی گوشه ای از اين خصلت آنان را به تصوير می كشد. امام خامنه ای در اين 
مورد می فرمايد: »تاريخ اروپا و آمريكا از برده داری شرمسار است، از دورة استعمار 

سرافكنده است.«
به نظر شما چه ويژگی های مشــترک ديگری بين شيطان بزرگ آمريكا و شيطان 

وجود دارند؟

۱۲ آبان ولادت امام حسن عسکری)ع( 
ايشان، يازدهمين امام ما شيعيان، روز هشتم ربيع الثاني سال 
۲۳۲ هجري قمري در شهر مدينه به دنيا آمدند. القاب 
حضرت صفات اخلاقی نيكوی ايشان را بيان می كنند كه 

بعضی از آن ها عبارت اند از:  هادی، زكی و سراج.

 ۱۳ آبان روز دانش آموز، تسخير 
لانهء  جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان 

و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
علاوه بر اين، در ســيزدهم آبان ماه 1۳5۷ نقطة 
ديگری از تاريخ را مشــاهده می كنيم كه به دست 
دانش آموزان روشــن شده اســت. در اين روز بزرگ، 
دانش آموزان مدرسه ها را تعطيل و  به سمت دانشگاه 
تهران حركت كردند تا صدای اعتراضشان را به گوش 
همگان برســانند. آن ها با شجاعتی مثال زدنی در برابر 
مزدوران مســلح شاه ايســتادگی كردند و به شهادت 

رسيدند.
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 مهارت
 نويسندگي

       مریم فردي

نوشتن کار سختی است؛ خیلی سخت. حتی بزرگ ترین نویسنده های جهان هم برای نوشتن آثار 

خود دچار زحمت شده اند. اصلاً هر چه جلوتر بروید و نویسندة بهتری شوید، نوشتن برای شما 

سخت تر می شود. چون بیشتر از قبل متوجه اهمیت تک تک کلمه ها و جمله ها خواهید شد.

بله، نوشتن سخت است، ولی قرار نیست خودمان را از آن محروم کنیم. باید یاد بگیریم 

بنویسم؛ چون هم لذت بخش است و هم خیلی خیلی ضروری. 

در این شماره چند راهکار ساده معرفی می کنم تا بتوانید راحت تر بنویسید و کمتر از نوشتن بترسید: 

۱ برای اینکه بتوانید بنویسید، باید گنجینه ای غنی از لغت ها داشته باشید. برای این کار باید 

زیاد بخوانید. هر چه به دستتان می آید بخوانید؛ مقاله ها، مجله ها، وب نوشت ها، کتاب های داستان و 

کتاب هاي علمی . با این کار یاد می گیرید که دیگران چطور می نویسند و چطور منظور خودشان را 

با کلمه ها به شما منتقل می کنند. به مرور زمان حتی متوجه متن های ضعیف و قوی هم می شوید.

2 یک وب نوشت)وبلاگ( داشته باشید و در آن بنویسید. اگر دوست دارید دیگران هم 

نوشته های شما را بخوانند، نشانی آن را به دوستان خودتان بدهید. نویسنده ها می نویسند تا خواننده ها 

بخوانند. متنی که خوانده نشده یک کار ناتمام است. 

اگر نظر مرا بخواهید، نوشتن در فضای شبکه های اجتماعی را فراموش کنید. در  وب نوشت )وبلاگ( 

خودتان بنویسید و بعد برای اطلاع رسانی از ظرفیت شبکه های اجتماعی استفاده کنید. 

3 در وب نوشتتان)وبلاگتان( از اتفاقات روزانه بنویسد؛ از فکرها و تجربه هایتان، از مطالب 

جالبی که خوانده اید و ... . به مرور زمان یاد می گیرید که چطور موضوع های بیشتری برای نوشتن 
پیدا کنید. 

4 ساده بنویسید؛ هر چه ساده تر بهتر. تصور کنید یکی از دوستان شما روبه رویتان نشسته 

و برایش حرف می زنید. به همان راحتی که حرف می زنید، بنویسید؛ ساده و روشن و شفاف. اصلًا 

همان طور بنویسید که حرف می زنید. اگر آدمی شوخ و طنزپرداز هستید، این طنز را در نوشتة خود 

هم منعکس کنید. سعی نکنید مثل دیگران بنویسید و صدای دیگران را تکرار کنید. نمایندة صدا و 
لحن خودتان باشید.

5 در مورد موضوعی که به آن علاقه دارید تحقیق کنید و آن را به صورت یک مقاله در 

وب نوشت خود بیاورید. از یک مقدمة ساده شروع کنید و بعد وارد بحث اصلی بشوید. در نهایت هم 

موضوع را جمع بندی کنید و مقاله را پایان دهید.

6 به کیفیت نوشتة خودتان اهمیت ندهید. سعی نکنید به بهترین شکل ممکن کلمه ها را 

کنار هم بچینید. فقط هر آنچه را در ذهن دارید، به کلمه ها تبدیل کنید.

 مهم نیست خوب بنویسید یا بد؛ البته فعلا.
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 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 

ن، رايانامه  مجله است به نشاني :
داستا

 nojavan@roshdmag.ir   

يا شمارة پيامك 3000899596 

7 پراکنده نویسی نکنید. وقتی موضوعی را برای نوشتن انتخاب می کنید، فقط دربارة آن 

بنویسید. خوانندة شما دوست دارد فقط دربارة آن موضوع بداند.

8 همان طور که دربارة موضوع های متنوع مطالعه می کنید، متنوع هم بنویسید. دربارة آدم ها 

و نظرات متفاوت تحقیق کنید و بنویسید. حتی اگر با باور و نظري مخالف هستید، دلایل مخالفت 
خودتان را تشریح کنید.

9  به جزئیات بپردازید تا خواننده حرف شما را باور کند و تحت تأثیر قرار بگیرد. مثلاً اگر 

می خواهید از خاطرة یک روز برفی بنویسید، حس لمس کردن برف تازه و پوك را فراموش نکنید. 

بی حس شدن نوك انگشت ها، بوی برف، صدای کلاغی که آن طرف تر قارقار می کند، جای پای 

آدم های دیگر روی برف، حتی طعم یک لیوان چای گرم و .... با پرداختن به این جزئیات است که 

خواننده حرف شما را باور می کند و متن شما با ارزش تر می شود.

۱0 وقتی می خواهید از یک موضوع کلی مثل »خشم« صحبت کنید، حتماً مثال بزنید. یعنی 

موقعیتی را که در آن عصبانی شده اید توصیف کنید؛ هم آن موقعیت را، هم حال و احوال خودتان را. 

جزئیات را که فراموش نکرده اید. با این روش ها می توانید خوانندة خودتان را تحت تأثیر قرار دهید.

۱۱ هر جا که نوشتن یقه تان را گرفت، دست به کار شوید. در یک دفترچة یادداشت یا در 

گوشی خودتان بنویسید. این الهام های ناگهانی معمولاً نتایج خوبی دارند. هر چه را که به ذهنتان 

می آید، به کلمه تبدیل کنید. نگران کیفیت کار نباشید. بعداً فرصت ویرایش آن هست.

۱2 زمانی کار خودتان را ویرایش و بازنویسی کنید که وقت و انرژی کافی دارید. بار اول که 

می نویسید، اجازه دارید هر چه را به ذهنتان می آید روی کاغذ بریزید، ولی در زمان ویرایش باید 

مراقب همه چیز باشید. جمله های درست بنویسید و غلط املایی نداشته باشید. از همین اول کار با 

لغت نامه ها آشتی کنید. کلمه ها ابزار کار نویسنده ها هستند و نویسنده اجازه ندارد غلط املایی داشته 
باشد.

۱4 همه قرار نیست داستان نویس شوند. در شمارة قبل گفتم که باید داستان نویسی را از نوشتن 

جدا کنید. داستان نویسی شکلی از نویسندگی است؛ یک جزء از یک کل. سعی کنید انواع نوشتن 

را امتحان کنید. هم داستان بنویسید، هم متن ادبی، هم شعر، هم مقالة جدی و علمی و ... با این کار 

خودتان را در زمینه های متفاوت محک زده اید. شما نوجوان هستید و فرصت این کار را دارید.

۱5 هر روز بنویسید. حتی اگر می توانید یک صفحه یا یک بند. به این کار متعهد باشید تا قلم 

شما همیشه گرم و روان باقی بماند.

بهنشانيماهمبفرستید.
ستی،نوشتههایخودتان

را

1.  هشت ضلعی. هر یک از این 
اشکال هندسی  با توجه به تعداد 
ضلع هایش یک خط کمتر دارد. 
هشت ضلعی)و( باید هفت خط 

می داشت که شش خط دارد.

2.  تعداد شش مثلث

4 .3
 دو عدد اول در ردیف های افقی و 

عمودی در یکدیگر ضرب و سپس 
بر شش تقسیم شده اند.

۱7   .4
۱7=9+8
۱۳=6+7

2   8   5   3    1   7    4    9   6
4   9   8   2    5   6    3    1   7
6   1   7   5    3   8    2    4   9
1   7   9   8    2   3    6    5   4
3   6   1   9    8   4    7    2   5
5   3   4   7    6   9    1    8   2
7   2   3   1    4   5    9    6   8
9   5   6   4    7   2    8    3   1
8   4    2   6    9   1    5    7   3

   .5

6.  عدد 8.
حاصل ضرب دو عدد اول و سوم در 

هر ردیف عدد های دوم و چهارم 
ردیف ها را تشکیل می دهند.

7.  حلقة هـ .
در همة حلقه ها بین دو مهرة سیاه 
تعداد پنج مهرة سفید وجود دارد. 

اما در حلقة هـ تعداد مهره های 
سفید چهار تاست. بنابراین جواب 

هـ می شود.

  پاسخ سرگرمي
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طرزتهیه

 تخم مرغ، وانیل و شکر را داخل ظرفی می ریزیم و با هم زن برقی آن قدر مخلوط می کنیم تا مایعی سفید و کشدار درست شود.  شیر 

و روغن را به مایع اضافه می کنیم و دوباره آن را هم می زنیم.  آردِ از قبل الک شده و بیکینگ پودر را هم به آن اضافه می کنیم و به 

آرامی هم می زنیم.  نصف لیوان از مواد درست شده را برای تزئین برمی داریم. یک قاشق غذاخوری هم آرد به آن اضافه  می کنیم و کنار 

می گذاریم.  حالا پودر کاکائو را به مواد اصلی داخل ظرف اضافه می کنیم.  آن قدر مواد را هم می زنیم تا مایع یکدست شود و رنگ 

قهوه ای پیدا کند.  شعله پخش کن را روی حرارت کم  گاز می گذاریم تا گرم شود.  کاغذ روغنی را داخل تابة دردار پهن می کنیم. 

مایع غلیظ آماده شدة قهوه ای رنگ را به ارتفاع یک سانتی متر داخل تابه پهن می کنیم.  مواد کنار گذاشته را داخل کیسة پلاستیکی تمیزی 

می ریزیم. گوشة پلاستیک را سوراخ می  کنیم و با آن مواد روی ماهی تابه را نقش می دهیم.  در تابه را می گذاریم و اجازه می دهیم ماهی تابه 

به مدت نیم ساعت روی شعله پخش کن حرارت بخورد.  بهتر است برای در تابه از دم کنی استفاده کنیم.  بعد از نیم ساعت، کیک آماده 

را برش های مستطیل شکل و یک اندازه می زنیم.  چندتکه کاکائو را روی حرارت غیرمستقیم کتری، به روش بنماری، آب می کنیم. کمی به 

آن خامه اضافه می زنیم و آن را صاف و یکدست می کنیم.  مخلوط آمادة خامه و کاکائو را، به صورت نواری، داخل قسمت های برش خوردة 

کیک می ریزیم.  برش مستطیل آمادة دیگری را از قسمت داخل روی آن برش قرار می دهیم.  کیک موجي آماده است.

موادلازم

 آرد؛ یک و نیم لیوان  روغن؛ نصف لیوان  شیر؛ سه چهارم لیوان  شکر؛ سه چهارم لیوان  تخم مرغ؛ 

سه عدد  پودرکاکائو؛ یک قاشق غذاخوری  وانیل؛ یک قاشق چای خوری  بیکینگ پودر؛ یک قاشق 
مرباخوری  کاکائوی آب شده و خامه؛ به مقدار کم

کــیکموجـــی

  معصومه شیخان

دستپخت

نوشجان

برادرم تختي

اين داستان در قالبی كلاسيک و در فضايی واقع گرايانه نوشته شده  است و بيشتر حالتی نوستالژيک 

و بازگشت به گذشته دارد. نويسنده بيشتر از هرچيز سعی دارد فرهنگ، شرايط جغرافيايی و جنس 

زندگی مردم قصر شيرين را به مخاطب معرفی كند. قهرمان داستان، »مصطفی« با »عبدالله« دوستان 

صميمی هستند؛ مثل دو برادر كه هيچ چيز و هيچ كس نمی تواند آن ها را از هم جدا كند؛ حتی اگر قلدر 

محل، »چنگيز شكمی« باشد كه وقت و بی وقت سروكله اش پيدا می شود و دردسر درست می كند.

 تلفن: 37837074-025مؤلف: مصطفی فعله گری       سال چاپ:1400          ناشر:  جمال

بیشتربخوانیم

با هم ببینیم
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طرزتهیه

 سینة مرغ را با یک عدد پیاز برش خورده، چوب دارچین، فلفل سیاه و نمک، در چهار لیوان آب می پزیم.  بعداز 

پخت کامل، مرغ را ریش ریش می کنیم و به همراه آب مرغ کنار می گذاریم.  کره را داخل قابلمه ذوب می کنیم. 

 پیاز رنده شده، هویج حلقه حلقه  و جوی پرك شسته را به کره اضافه  می کنیم و کمی تفت می دهیم.  آب و 

آب مرغ )در مجموع چهارلیوان( را به آن ها اضافه می کنیم.  شعلة گاز را روی حرارت کم قرار می دهیم 

و هر چنددقیقه یک بار مواد را هم می زنیم تا ته نگیرند.  بعداز پختن مواد، مرغ ریش ریش شده، قارچ 

خردشده، نمک و فلفل سیاه را به آن ها اضافه می کنیم.  شیر را گرم می کنیم و یک ربع قبل از کشیدن 

غذا، به قابلمه اضافه می کنیم.  هنگام کشیدن سوپ، جعفری خردشده را هم به آن اضافه می کنیم.  

سوپ شیر ما آماده است.  می توانیم با جعفری خردشده، زرشک و خامه آن را به دلخواه تزیین کنیم. 

سوپ شیر
موادلازم

 سینة مرغ؛ نصف سینه  جوی پرك؛ دو لیوان  هویج؛ دو عدد  پیاز؛ دو عدد متوسط  قارچ؛ صد 

گرم  شیر؛ دو لیوان  جعفری خردشده؛ به میزان دلخواه  کره؛ پنجاه گرم  زرشک و خامه برای 

تزئین؛ به مقدار دلخواه  نمک، فلفل سیاه و چوب دارچین؛ به مقدار لازم

سوپ شيرسوپ شير
طرز تهیه سوپ

شماره 2 -  آبان 1401 47 



اگر کنجکاو هستید که اولین مسجدهای ایران چه شکل و شمایلی داشتند، 
باید سری به روستای »فهرج« در 22 کیلومتری شهر یزد بزنید. »مسجد جامع 
فهرج« ۱2۰۰ سال است که دارد به تمام وظایف یک مسجد به طور کامل 
عمل می کند؛ بدون داشتن یک گنبد یا بدون یک خط کتیبه یا حتی بدون یک 
تکه کاشی. ۱2۰۰ سال است که با یک شبستان و مناره که آن هم سال ها بعد 
از ساخته شدنش به آن اضافه شده، محل عبادت و راز و نیاز مؤمنان است. 

هنوز هم که هنوز است، با بلند شدن صدای اذان، فهرجی ها آستین بالا می زنند 
و تسبیح در دست از گوشه و کنار بافت تاریخی به سمت مسجد کهن سال 
روستایشان سرازیر می شوند. آن ها در صف هایی به نماز می ایستند که ۱2۰۰ 
سال است تشکیل می شود؛ بی وقفه و بدون تعطیلی. مسجد جامع فهرج اگر 
نگوییم قدیمی ترین مسجد ایران است، بدون شک یکی از دو یا سه مسجد 

کهن سال ایران است؛ مسجدی ساده و بی ادعا، نشسته بر گذرگاهی تاریخی.

نشانمسجد
تنها نشان مسجد جامع فهرج از بیرون مسجد همین منار 
سادة یکدست خاکی رنگ است. اگر چه این مناره در مقایسه 
با مناره های دیگر مسجدها آن قدرها هم بلند نیست، اما آن قدر 
بلندقد هست که بتوان به وسیلة آن، مسجد را در گذرگاه های 
تاریخی دور و اطراف پیدا کرد. مناره تنها مکانی برای اذان 
گفتن هنگام نماز نیست، بلکه نماد و نشانه ای ا ست از وجود 
یک مسجد. سوراخ های روی دیوارة منارة مسجد جامع فهرج، 

دریچه های تأمین نور راه پلة مارپیچ درون آن هستند.

محرابساده
شاید مسجد بی گنبد و ایوان و کتیبه و کاشی، مسجد 
باشد، اما حتماً به یک محراب برای نمایش جهت قبله نیاز 
دارد. سازندگان مسجد جامع فهرج نشان داده اند با یک 
فرورفتگی کم عمق روی دیوار مسجد هم می توان محرابی 
ساخت تا نمازگزاران رو به آن بایستند و راز و نیاز کنند. 
یکـی از مهم ترین دغدغه های سازنـدگان مساجد، تعیین 
دقیق جهت قبله بود. از آنجا که در ایران قبله رو به جنوب 
دارد، بنابراین دیواری که محراب روی آن قرار دارد دیوار 

جنوبی مسجد به حساب می آید. 

زینت فهــرج
متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

ایرانما
آشنایي با یک مسجد  1200 ساله!

  منبع:
https//sidi.ir
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در صف سبز درختان كاش ذكر او كنم
تا وجودم را مگر با روشني همسو كنم
می كشد قد، قامتم تا كه اناری بركنم

می كنم گاهی ركوعی تا گلی را بو كنم
سجده هایم در كنار چشمه، گاه از تشنگی ست

گاه می مانم دمی با قلُ قلُ او خو كنم
جانب خواب چمن ها یا كه شالیزارها

قبله گاه من حضور اوست هر جا رو كنم
آب پاشی كرده ام دل را به آب دیده ام
می برم آن را كمی در بادها جارو كنم

وزن شعرم می خورد بر هم، به صحرا می روم
تا نظر در راه رفتن های یک آهو كنم

 مدیر مسئول: محمدصالح مُذنبي 
 سردبیـر: علی اصغرجعفريان

 مدیر داخلي: زهره کريمی
 ویراستار: بهروز راستاني

 مدیر هنري: کوروش پارسانژاد
فیک: میترا چرخیان  طراح گرا

 دبیر عکس: اعظم لاريجاني

 نشانی دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097  پیامک:3000899596  
.nojavan@roshdmag  چاپ و توزیع: شرکت افست i r :رایانامه   www.roshdmag. i r :وبگاه 

 ارتــبــاط بــا مــا:  اگر انتقاد یا پیشنهادي دربارة شکل و محتواي مجله یا چگونگي توزیع آن دارید، با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگیرید و پس از 
شنیدن صداي پیام گیر، كد مورد نظرتان را وارد كنید و بعد از شنیدن دوبارة همان صدا پیام بگذارید.  كد مدیر مسئول: 102 /كد سردبیر: 106 /كد امور مشتركین: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش آموزي زير را نیز منتشر مي کند:
رشد كودك: ویژة پیش دبستان و دانش آموزان پایة اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پایه هاي چهارم، پنجم 

و ششم دبستان.  رشد جوان: براي دانش آموزان دورة متوسطة دوم/ رشد برهان )نشریة ریاضي دورة دوم دبیرستان( / رشدبرهان )نشریة ریاضي دورة اول دبیرستان(.
آراي مندرج  در مقاله ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگویي به پرسش هاي خوانندگان، با خود نویسنده یا مترجم است.

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

 خواب 
چمن ها

محمدحسنحسيني
تصویرگر:شيواقاضی

 خواب 
چمنها

 ستون هاي بزرگ
با آنکه در و دیوار مسجد جامع این روزهـا چندان ظاهـر خوبی 
ندارد، اما این عمارت بیشتر از 12 سده عمر کرده  است. شاید 
سازندگان مسجد جامع فهرج فکرش را هم نمی کردند ستون های 
بـزرگ مستطیل شکلی کـه می سازند، 1200 سال بار طاق های 
مسجد را به دوش بکشند. شبستان کوچک مسجد که هشت ستون 
دارد، تنها فضای اقامة نماز به جماعت است. این در حالی ا ست که 
بسیاری از مسجدهای ایران برای نمازخواندن شبستان های مجزای 

تابستانی و زمستانی دارند.

یادگار گذشته
 این مسجد حیاطی در میانه دارد که دورتادورش را طاق هایی هلالی شکل گرفته اند. در کنار این حیاط 
تنها نمازخانة  مسجد قرار دارد. حتی منار سادة مسجد که از راه پلة آن می توان روی سقف مسجد رفت، 
سال ها بعد از ساخته شدن مسجد به آن اضافه شده   است. ستون های ضخیم چهارگوش، طاق های هلالی و 
آجرهای مربع شکل بزرگی که مسجد با آن ها ساخته شده  است، همه از نشانه های معماری پیش از اسلام 

هستند که تا سال ها در بناهای اسلامی به چشم می خورند.

                                                   به دنبال تزئینات
معماران مسجـد جامـع فهرج در تزئین مسجد با احتیاط رفتار کرده اند؛ 
طوري که تزئینات مسجد بسیار محدود و اندک اند. نه اینکه معمارن این دوره 
دستی در تزئینات نداشتند یا هنوز آن قدرها تزئینات در بناها رواج نیافته بودند، 
بلکه مسلمانان در این دوره بر سادگی ساختمان مسجد اصرار داشتند. بنابراین، 
برای دیدن تزئیناتی مانند این فرورفتگی ها، باید با دقت در و دیوار مسجد جامع 

فهرج را جست وجو کرد.

برگرفته از آيات:
1. سورة بقره، آية 15
2. سورة اسراء، آية 44

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

     شواري برنامه ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف زاده، بابک نیک طلب، مریم فردی،  علي یوسفی، علیرضا ثبتي، عباس نورآبادي

امكان تهيه آن را داشته باشند.كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان دسترس عموم دانش آموزان قرار گرفته و همة تلاش خود را كرده است تا اين مجله در خانواده مجلات رشد همة 
قیمت:

 72000 ریال
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مطالعه 
موجب دانش افزایی می شود و 
عزت نفس را تقویت مي كند

مطالعه 
دایرة واژگان را افزایش 
می دهد و به فن بیان كمک 
می كند.

مطالعه  
حافظه  را تقویت و مناطقی 
از مغز را كه با موضوعات 
احساسی و  تصمیم گیری 
 سروكار دارند فعال می كند. 

مطالعه 
تفکر تحلیلی و توانایی 
تجزیه و تحلیل ذهنتان  را 
 تقویت مي كند.

مطالعه  
 از اضطراب و استرس  
مي كاهد و به آرامش 
درون كمک مي كند

مطالعه 
قدرت تمركز را افزایش 
 می دهد.

مطالعه 
مهارت های نوشتاری  را 
تقویت می كند و یک سرگرمی 
 سالم، مفید و كم هزینه است.

مطالعه 
مغز را فعال نگه می دارد و از 
پیشرفت آلزایمر) زوال عقل( 
 جلوگیری می كند.

 هفتة کتاب
              و کتاب خوانی مبارک
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ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   آبان ۱4۰۱  شمارۀ پي درپي ۳۲۳   48صفـحه 

اجتماعی و فرهنگی

هدیة خدا 
بهترین مسیر!

ششمین جام جهانی
چم و خم نویسندگی
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